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های رئالیسم جادویی در رمان شاه بی شین اثر بررسی و تحلیل مؤلفه        

 محمدکاظم مزینانی
 

 2عبدالرحیم حقدادی* و 9سارا بهاروند 

 )نویسنده مسئول( فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات فارسی گرایش تطبیقی از دانشگاه دولتی بیرجند1

 استادیار دانشگاه بیرجند2

 چکیده

نویسی معاصر جهان است که در آن عناصر واقعیت و خیال در ای نو در داستانگرایی جادویی شیوهرئالیسم جادویی یا واقع

طبیعی داستان  سیر درشود که باعث نمی حالدرعینو  انگیزدبرمیشوند ؛ این آمیختگی شگفتی خواننده را آمیخته میهم

است و  شدهبرداشتهزندگی انسان معاصر مرز میان دنیای واقعی و جهان تخیل از میان  اختلال یا آشفتگی ایجاد شود. در

هایی که کند و دنیای واقعی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در داستانتوان گفت بین جهانی که نویسنده داستان خلق میمی

کند که گاه ای روایت میگونهخویش داستان را به هنری خلاقیتشوند،نویسنده داستان با ی رئالیسم جادویی روایت میشیوهبه

کند بلکه تنها درآمیختگی واقعیت و جادو مشکلی در پیشرفت سیر داستان ایجاد نمیگردد و نهتشخیص میان این دو دشوار می

اثر محمدکاظم  ه بی شینشا رمان شوند.گردند که باورپذیر میها تلفیق میای با واقعیتگونهعناصر فراواقعی در بافت داستان به

ی رئالیسم جادویی روایت شده است. نگارندگان این مقاله برآنند که شیوهو بهدرونمایه طنز  آثاری است که در  ازجملهمزینانی 

های پژوهش گویای این است که برخی از های رئالیسم جادویی در این اثر بپردازند. یافتهترین مؤلفهبه بررسی و تحلیل مهم

گیری از عنصر جادو برای های رئالیسم جادویی از جمله، درآمیختگی واقعیت و خیال، بهرههای داستانترین مبانی و مؤلفهمهم

گیری از اسطوره و نماد در نقد برخی باورهای نادرست رایج در انگیز، بهرهمقابله با دیکتاتوری و ستم، عقاید و باورهای شگفت

کشیدن شخصیت  تصویر بهشگرد دوگانگی و تضاد، حضور عناصر ناهمگون در داستان برای  کارگیریمیان افراد جامعه، به

رئالیسم جادویی است  هایمؤلفهترین مهم ازجملهای گیری از زمان روانی و اسطورهقهرمان و در هم شکستن زمان خطی و بهره

 که در این اثر نمودی برجسته دارند.

 مزینانی، شاه بی شین. محمدکاظمعیت، خیال، رئالیسم جادویی، واق کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 مبانی نظری پژوهش ـ 9

گیری از که بتوانند ارتباط بهتری با خوانندگان و مخاطبان عصر جدید برقرار کنند به بهرهداستان نویسان معاصر برای این    

های و اقبال خوانندگان قرار گیرد. پیچیدگی توجهمورد ها بیشتر اند تا آثار آنها روی آوردههایی نو در روایت داستانشیوه

های خود را که بتوانند مخاطبان بیشتری را با خود همراه کنند و اندیشهطلبد که هنرمندان برای اینزندگی انسان معاصر می

رند. یکی از این جدید روی بیاو هایشیوه بههای سنتی تأثیر بر مخاطبان را کنار بگذارند و ها منتقل سازند، شیوهبه آن

 ها، شگرد رئالیسم جادویی است.شیوه

ی نویسنده 1گرایی جادویی یا به تعبیری رئالیسم جادویی در مورد آثار داستانی خورخه لوئیس بورخساصطلاح واقع     

شود. این می هکاربردبه ...ی کلمبیایی و نویسنده 3، گابریل گارسیا مارکز2، میگل آنخل آستوریاس گواتمالاییآرژانتینی

مشخصات و خصوصیات آثار نقاشان  یدرباره 1221اصطلاح نخستین بار توسط فرانتس روه، هنرشناس آلمانی در سال 

 (.222: 1311برد.)میر صادقی، کار بهخود  روزگار همی مونیخ جرگه

ده با هنر نویسندگی خود، باید این شود، بلکه نویسنها نمیگونه داستانصرف آمیختن خیال با واقعیت، باعث ایجاد این     

و  غیرواقعیگونه آثار، با عوامل در این»طبیعی به نظر آیند. کاملاا ی امور خیالی، ای ارائه دهد تا همهگونهخیالات را به

 حقیقتخوانی اندکی دارد، ولی با بازتاب شویم که اگرچه با منطق جهان واقعی، همانگیزی روبرو میشگفت رویدادهای

 (.2: 1322قزل ایاغ،«)دوستی استشویم که در آن معنویت و انسانالاتری روبرو میو

رئالیسم جادویی : »گویدمی «رئالیسم جادویی در ارتباط با استعمار نو»تحت عنوان  مقاله خود سرآغاز در 4لیندا هوتچون     

این جریان را  مدرنیسمپستمعتقد است مکتب  وی«. و استعمار نو است مدرنیسمپست دهندهتشکیلیکی از مبانی و عناصر 

های مدرنیسم بوده و شکل از مفاهیم و داده برگرفتهکه خود  مدرنیستیپستکند؛ سرو سامان داده و دورادور هدایت می

و  مدرنیسمپستآید. طبق گفته هوتچون، رئالیسم جادویی باعث ارتباط اندامواری میان می حساببهبازنگری شده آن 

ند که از سبک رئالیسم جادویی برای پیشبرد اهداف و کای خطاب میرا نویسنده سلمان رشدیمار نو گشته است. او استع

با یاری عنصر خیال و  کند. )باید به این نکته توجه کرد که سلمان رشدینقطه نظرات حساب شده استعمارگران استفاده می

سیاسی و  هایجریان گوشبهحلقهخود فقط نشان داده غلام  اساسیبو نقطه نظرات  اساسبیجادو و افکار و باورهای 

نام برد.( لازم به ذکر است که رئالیسم  توانمیرا نیز  آنجلا کارتر و آمانتاو  غیرازبهاستعمار نو و استعمارگران است و 

پارسی نژاد، ) .مدرن دارداستعماری است، وابستگی شدیدی به گوتیک  هایبرنامهجادویی انگلستان که دارای اهداف و 

1321 :202.) 

گفت که رئالیسم جادویی تلاشی است برای به تصویر کشیدن جهان به صورتی نامعقول که آگاهی منهای  توانمیپس      

در تخیل  چیزهمهواقعی نیست و  چیزهیچتخیلی،  هایداستانعقل باید در آن به کار گرفته شود. نکته مهم این است که در 

در رئالیسم جادویی داستان ریشه در واقعیت دارد و فقط بعضی از رویدادها با عقل و منطق سازگاری  کهدرحالیدارد  وجود

 (.212: 1321،نیازبی) با واقعیات است ایاسطورهندارد که این نیز ناشی از آمیختگی امور تخیلی و 

متداولی است که کل رئالیسم  سوءتفاهمیشود. این اعی میی جغرافیایی آمریکای لاتین تدرئالیسم جادویی بیشتر با منطقه

، باید اذعان نمود که آمریکای هذامعجادویی متعلق به آمریکای لاتین است و ریشه در مناطق استوایی آمریکای مرکزی دارد. 

که  ی نوبلجایزه یرود. گابریل گارسیا مارکز، برندهمی شمار بهلاتین مکان مهمی برای خلق ادبیات رئالیسم جادویی 

اش از ی مبتکرانهاستفاده خاطر بهگر رئالیسم جادویی شده است، بر بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته تا این شیوه را تجلی

                                                           
1.Jorje Louis Borges 

2.Migel Ankhel Asturias 

3 .Gabriel Garcia Marquez 

4 .Linda Hutcheon 
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: 1323آن بورز،) ارتباط بین رئالیسم جادویی و ادبیات آمریکای لاتین را تقویت کرده است. درنتیجهتکنیک اقتباس کنند و 

 (.12 ـ 12

مرزهایی که برای امور  و فرا گذاشتن از ... مرزهاست؛ درنوردیدنای مناسب برای کشف... ابراین، رئالیسم جادویی شیوهبن

 ، به نقل از آن بورز(.1: 1221اند )فریس و زامورا، منطقی، سیاسی، جغرافیایی و کلی وضع شده

 های رئالیسم جادوییویژگی داستان 9 ـ 9 ـ 9

 شوند عبارتنداز:هایی که به سبک رئالیسم جادویی نوشته میداستان هایترین ویژگیمهم

های پیچیده یا حتی بسیار روایت[، روایات یا پیرنگ] زمانآمیختگی یا مجاورت واقعیت و خیال یا وهم، چرخش هنری درهم»

، سوررئالیستیاکسپرسیونیستی و حتی  هایدر بافت داستان[، توصیف] پریانهای ها و قصه، کاربرد متنوع رؤیاها، افسانهپیچپیچ

: 1222کادن،«)ناپذیری ]برخی وقایع[گیری و شوک ناگهانی، دهشت و توجیهانگیز، عنصر غافل]عقاید و[ باورهای شگفت

112.) 

 ههایی کاست، همراه با تمام یا برخی ویژگی "واقعیت  "های این سبک، بستر یا هسته و مرکز اصلی داستان،در داستان     

ی وهم و خیال بر واقعیت است که ها بر واقعیت غلبه کنند و این عدم غلبهای که این ویژگیگونهذکر شد، اما نه به در بالا

کند. های سبک رئالیسم جادویی مشخص میهای سوررئالیستی را با داستانچنین داستانهای تخیلی و هممرز میان داستان

ای در بافت گونهانگیز و ...باید بهچون وهم و خیال یا عقاید و باورهای شگفتها، عناصری همنداستا گونهاینعلاوه بر این، در 

 (.41: 1322و سیدان، نامداریان پور)طبیعی و باورپذیر به نظر آیند.  کاملاا روند که  کار بهداستان 

های د که نویسندگان رئالیسم جاویی شیوههای رئالیسم جادویی تأکید دارهای داستانویژگی یدربارهام. اچ.ابرامز      

برند. اگرچه بسیاری از این تمهیدات در کار میگوناگونی برای ایجاد فضای خاص و ایجاد وحدت و باورپذیری در آثارشان به

را به شرایطی که یک اثر  عنوانبهکند، این را ممکن است های متفاوت به شکلی یکسان جلوه نمیآثار نویسندگانی با سابقه

ممکن است برخی از این تمهیدات در آثار نویسندگانی که ربطی به  هرچند. بازشناختکند، رئالیسم جادویی مرتبط می

 (.30: 1326جزینی، ) بیندازد. اشتباهبهتجربه را و مؤلفان جوان و کم کاررفتهبهرئالیسم جادویی ندارند نیز 

شود که مرز باعث می این و ؛کنیم ارتباط تنگاتنگی وجود داردآن زندگی میتوان گفت بین جهان داستان و دنیایی که در می

ی تمام نمای زندگی های تاریخی آیینهرمانشویم. ها دچار مشکل میدنیای واقعی و خیالی برداشته شود و در تشخیص آن

اخلاق، آداب و رسوم، تحولات ، ها، صفاتطبع علاوه بر سرگذشتگونه آثار بهباشند. در اینبشر در اعصار گذشته می

ی ماندهها، خود تاریخ یا باقیی این داستانریشه درواقعشود. ها به تصویر گذاشته میاجتماعی، سیاسی، فکری و اخلاقی ملت

ز زمان که در مورد تاریخ ایران ا شاه بی شیناما رمان  ؛ی تاریخ هستندها، زاییدهرمان گونهبنابراین این ؛آثار تاریخی هستند

حساب آورد. به این دلیل که این اثر، روایت تاریخ صرف گونه آثار بهتوان جزو اینتا پیروزی انقلاب است را نمی رضاخان

تاریخ سرزمینش را  طرفازیکنیست بلکه مزینانی این اثر را با زبانی نیمه طنز و با آمیختن تاریخ و خیال نگاشته است. یعنی 

 درآوردهآن را از تاریخی بودن  ی تخیل که یکی از عناصر رئالیسم جادویی استیگر با استفاده از قوهکند و از طرف دبیان می

 روایتی است تاریخی آمیخته با طنز و تخیل. شاه بی شینتوان گفت، پس می است.

 پژوهش انجام و ضرورت هدف 2 ـ 9

رئالیسم جادویی یکی از  زیرااندکی صورت گرفته است؛  هایداستانی معاصر تاکنون پژوهش آثار دردر مورد رئالیسم جادویی 

، داردمحبوبیتی که بین نویسندگان معاصر  باوجودو آید حساب میدر چند دهه اخیر به نویسیداستانای هترین شیوهپیچیده

 هایدر داستان ی روایت رئالیسم جادوییشیوه ازآنجاکه و ؛های درخوری صورت نگرفته استولی هنوز در این زمینه پژوهش

و فهم  نویسیداستانبه شناسایی بیشتر و بهتر این سبک  تواندمیاست انجام چنین پژوهشی  شدهشناختهمعاصر کمتر 

 کمک کند. مندانعلاقهبه خوانندگان و  دستازاینو آثاری  یادشدههای پنهان معنایی اثر لایه
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 ی پژوهشپیشینه 9 ـ 9

ها و مقالات اندکی نوشته شده نامهها، پایانهای رئالیسم جادویی، تاکنون کتابها و رمانبررسی و تحلیل داستان در مورد

( اثر جمال 1323)«نویسیعناصر داستان» کتابتوان به می ازجملهها استفاده شده است. از آن است که در این پژوهش نیز

بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل » یاست. مقاله مختصر در مورد این سبک صبحت کرده صورتبهمیر صادقی اشاره کرد که 
که به بررسی ساختاری و مضمونی این سبک در این اثر  و مریم سیدان نامداریان پوری تقی نوشته (1322)«رمان اهل غرق

است که ضمن  محمد چهارمحالی ینوشته (1323)«ی عطف رئالیسم جادویی در ایرانملکوت نقطه» یاند. مقالهپرداخته

ی عطف پردازد و علاوه بر تحلیل این اثر، آن را نقطهی این سبک در ایران میعریفی از رئالیسم جادویی، به تاریخچهت

 .شماردبرمیرئالیسم جادویی در ایران 

مورد  این اثر صورت نگرفته است و تنها در چند نشست خبری یمستقل و جامع گونه پژوهشن این اثر تاکنون هیچپیرامو

( یوسفعلی 1323)«مزینانی هایخانهآینهتأملی در » ،ازجملههای خبری . در یکی از این نشستاست قرارگرفتهررسی نقد و ب

مزینانی  پدرسالارو عنوان پاییز  ه استآورد حساببهمارکز  پدرسالارردیف پاییز را هماین اثر را نقد و بررسی و آن شکاک میر

 ی مارکز نوشته شده است.سبک و شیوه که بهه است و معتقد است را به آن داد

شود لذا در این عنوان تکنیک رئالیسم جادویی استفاده میهای مکتب رئالیسم است و از آن بهرئالیسم جادویی یکی از مؤلفه

ازیم و های رئالیسم جادویی در رمان شاه بی شین اثر محمدکاظم مزینانی بپردمؤلفه بر آنیم تا به بررسی و بازتابما  مقاله،

 های رئالیسم جادویی در این اثر نمود بیشتری دارد؟کدام مؤلفه کهجا مطرح است اینسؤالی که در این

 روش پژوهش 4 ـ 9

ی رئالیسم جادویی با استفاده از کتب و منابعی که در این زمینه در اختیار بوده است استخراج گردید و شیوه هایمؤلفهابتدا 

که در رمان شاه بی شین نمود  نویسیی داستانهای این شیوهترین عناصر و مؤلفهمهم موردنظران ی دقیق رمبعد از مطالعه

 بیشتر و بارزتری داشت مشخص گردید و بر این اساس به بررسی و تحلیل این اثر پرداخته شد.

 مزینانی محمدکاظمزندگی و آثار  ـ 2

 هایمزینانی از او  اما والدین و اجداد ؛باد و پسته متولد شد در دامغان شهر 1342بهمن سال  12مزینانی در  محمدکاظم

 از مزینان به دامغان مهاجرت کرده بود.  -چه بسا قاجار -در سال های دور بودند مهاجر

ها مشغول به کار شد. اولین فعالیت هنری خود را در دیپلم را گرفت در روزنامه کیهان بچه بعدازاینکه 1303در سال  وی     

نوشت. مزینانی تحصیلات عالی خود را در نوجوانی با سرودن شعر آغاز کرد و در همان موقع، همزمان سفرنامه هم می سن

ای است که تمام تلاش و وی شاعر و نویسنده ی زبان و ادبیات فارسی به اتمام رساند.در رشته دانشگاه شهید بهشتی تهران

مسئولیت  اش علاوه بر شعر و داستان، رمان نیز وجود دارد. ایشاندر کارنامهی کودک و نوجوان بوده و فعالیتش در زمینه

 را بر عهده داشته است. پور غنی ها و داوری جشنواره ادبیات انقلاب و جشنواره شهید حبیبشورای شعر مجله کیهان بچه

 مجموعه آثار 9 ـ 2

 اشعار 9 ـ 9 ـ 2

های شدند و در واقع اولین تجربه هاکیهان بچهکیهان و وارد موسسه بودند  سالهویکبیستزمانی که  1303مزینانی از سال 

تنها انار »توان به ی کودک و نوجوان سرودند که میاشعاری در حوزه و ؛جا طی کرده و به چاپ رساندندشعری خود را در آن

 اشاره کرد.« انساده مثل آسم»و « های کاغذیکلاغ» ،«آب یعنی ماهی»، «هاجیرجیرکخدای »، «خندید

 داستان 9 ـ 9 ـ 2

های متعددی را برای گروه سنی کودک و نوجوان به چاپ رسانده است که از ی ادبیات داستانی این نویسنده کتابدر حوزه

ی اشاره کرد. در زمینه« پاییز در قطار»و « عروسی ماه و خورشید»، «سوار سوم»، «ماه در گهواره»توان به ها میمیان آن

ی نام برد که رمان شاه بی شین، اولین تجربه« آه با شین»و « شاه بی شین»توان از رمان ات داستانی بزرگسال نیز میادبی
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در  1320در سال  و ؛به چاپ رسانده است 1322ی ادبیات بزرگسال است و انتشارات مهر آن را در سال ایشان در حوزه

ی سفرنامه از او تقدیر شده است. ایشان علاوه بر شعر و داستان، در زمینهاولین جشنواره ادبیات انقلاب به خاطر این اثر 

کتاب سال جمهوری  یجایزه بهتوان از افتخارات ایشان می و ؛باشندهای آموزشی نیز دارای آثاری مینویسی و نوشتن کتاب

 نوجوانکودک و  نویسندگان انجمن بیست سال ادبیات کودک و نوجوان، یبرگزیده(، 1321) قطارپاییز در  اسلامی ایران،

کتاب  یجشنواره یبرگزیده(، 1320)" ماهیآب یعنی " کانون پرورش فکری، یجشنوارهدیپلم افتخار نخستین (، 1312)

 شینرمان آه با  ،داستان انقلاب یجشنواره یبرگزیده(، 1324)"داریوش هخامنشی و شهریار ینامهزندگی "رشد،

 .1323و برگزیده جشنواره جلال آل احمد در سال  زرین قلم ارهجشنو برگزیده ،(1326)

 شاه بی شینمعرفی رمان  ـ 9

ی تحریر به رشتهبر اساس زندگی محمدرضا شاه پهلوی را آن مزینانی محمدکاظم اثری است که «شاه بی شین»مان ر     

هی به گذشته از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا و سپس با نگا شودمیداستان این کتاب از بیماری شاه آغاز  است. درآورده

، همچنین نوع نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش با اشیا شخصدومروایت  همآن کندمیپهلوی را روایت 

است که  روایتگر لحظات آخر زندگی مردی درواقع« شاه بی شین. »اندشدهخوبی به تصویر کشیده هو حیوانات در این رمان ب

مقام و  همهاینکه  یابیمدرمی شودمیدر نظر همگان از همه مواهب زندگی مادی برخوردار بوده، اما وقتی با مرگ تنها 

ای از اش در گوشهسپارد و دور از وطن آبا و اجدادیخورد و یکه و تنها در غربت جان میهای ظاهری به دردش نمیموقعیت

 پیوندد.وتی همیشگی به ابدیت میاز هیاهو و در سک دور بهجهان 

صفحه منتشر کرده است. بیست فصل دارد و  426در  1326در سال  راچاپ پنجم آن انتشارات سوره مهر، این رمان را      

البته گاهی  و ؛است شخصدوماند. زاویه دید این رمان در بخشی جداگانه، در پایان، اصطلاحات محلی داخلی متن معنی شده

 کند.نیز استفاده می شخصاولی دید هاز زاوی

توان تخیل حساب آورد و نه میتاریخی به کاملاارا رمانی توان آناین اثر، رمانی شبهه تاریخی است. به این معنی که نه می

مه نانگاری و زندگیبا تاریخ طرفازیکتوان گفت می طورکلیبهغلتد و هم در تخیل. صرف نامید. چون هم در تاریخ می

مزینانی با تبحر و مهارت سعی کرده  و ؛یک شخصیت واقعی مواجه هستیم نویسی و از سوی دیگر با داستانی تخیلی پیرامون

 نگاری صرف و داستانی یکسره مخیل نیفتد.است که در دام تاریخ

 شاه بی شینپیرفتی از رمان  ـ 4

قرار دارد و از کبد و  در اتاق عمل، زیر تیغ جراحان در کشور مصر، شود که شاه ایرانداستان از جایی شروع می     

 .را گرفته است از بدنش فرا های زیادیرفته و قسمتپیش او شود. سرطان در ناحیه شکمبرداری مینمونهاو  یلوزالمعده

است و شاهد  شود. از زمانی که کودکبازگو می ی عمرشآخرین لحظه زندگی محمدرضا پهلوی از آغاز تادر این رمان      

او را  پدرش .و بقیه اعضای خانواده در این قصرهاست خروج پادشاهان قاجار از قصرهایشان و جانشین شدن پدرش، رضاشاه

شود، تحصیلات و تربیت اروپایی داشته باشد. بعد فرستد تا وقتی جانشین او و شاه ایران میبرای ادامه تحصیل به سوئیس می

، باشد وتختتاجپسری که بتواند وارث  جایبهو فوزیه  کندمیکه خواهر پادشاه مصر است، ازدواج  هاز پایان تحصیلات با فوزی

و مسائل شخصی زندگی او در امور مملکت  محمدرضاشود، خواهر همزاد آورد. وقتی رضاشاه تبعید میشهناز را به دنیا می

 .گرددرود و دیگر برنمیمی شود و به مصرها خسته میکند. فوزیه از این آشفتگیدخالت می

شود. ولی ثریا کند. مراسم ازدواج برپا میبختیاری ـ آلمانی را به شاه معرفی می دورگهخواهر بزرگ شاه، ثریا، دختر      

ای جز کند؛ اما چارهها خصوصاا آمریکا در مسائل ایران شاه را مردد میدهد. دخالت خارجینازاست و شاه طلاقش می

و صاحب چهار  کندمیازدواج  ویبیند و از او خواستگاری و با را میدیبا ارد. شاه در خانه دخترش، شهناز، فرح همکاری ند

 مسائل و مشکلات داخلی و خارجی کشور، ارتباط فرح، فرهنگی و سیاسی ،اجتماعی هایفعالیتداستان  در .شودفرزند می

 فراهم شدن ها، گسترده شدن اعتراضات،، بیشتر شدن ناآرامیکشوردر امور  با کشورهای خارجی، دخالت بیگانگاندربار 
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مرگ و  اش از ایران، پیروزی انقلاب در ایران، بیماری شاهشود؛ فرار شاه و خانوادهبه ترتیب بیان میاسلامی مقدمات انقلاب 

 .ن استمار بخشپایانوی 

 های رئالیسم جادوییبر اساس مؤلفه شاه بی شینتحلیل رمان  ـ 5

رئالیسم جادویی  هایمؤلفه ترینمهمبه بررسی و تحلیل  مبانی نظری پژوهش گفته شد، اینک بحث دربا توجه به آنچه      

 :پردازیممیدارند  بیشترینمود  موردنظرکه در داستان 

 (گیری از عنصر تخیل )درهم تنیدگی واقعیت و خیالجزییات با بهره گرایانهواقعتوصیف  9ـ  5

کند، در بسیاری از موارد پا را فراتر از در روایت حوادث داستان به جزییات توجه می کهاین رغمعلیینانی در این اثر، مز     

خیال و  تنیدگی همیابد. در های جدیدی دست میتخیل خویش به خلق صحنه از نیروی گیریبهرهگذارد و با واقعیت می

 گذارد.داستان باقی می یخوانندههای گوناگون تأثیری شگرف در ذهن و جان واقعیت همراه با توصیفات بدیع و استعاره

ی تخیل و در پرتو گیری از قوه. نویسنده سعی کرده است با بهرهاین رمان تلفیقی است از روایت تاریخی آمیخته با طنز     

گیری از زبان نگر و با بهرهگرایانه و جزئیی، واقعبپردازد. او با دیدگاهی استقرای نظیرکمهایی دنیای واقعی به بازآفرینی صحنه

هایش را دارا باشد ی ویژگیاثرش شکل روایت تاریخی با همه که گویدمی سخن ایگونهبهتاریخی  شخصیتیطنز در مورد 

و  بی کمایع را نباشد. مورخین با توجه به اسناد و مدارک موجود، حوادث و وق دور بهودرعین حال از زیبایی خیال ادبی نیز 

که به این باوجودکنند اما مزینانی در این اثر ، روایت میدادهرخکاست و بدون اغراق و مبالغه بر اساس رویدادهای واقعی 

ی داستانی اثر را نیز گیری از عنصر تخیل کوشیده است که جنبهزدایی زبان و با بهرهجزییات تاریخی توجه دارد با آشنایی

 برجسته سازد.

اصلی داستان یعنی محمدرضا پهلوی قرار  شخصیت کنارنامرئی در  صورتبه شخصدومی دید نویسنده با انتخاب زاویه     

شود رمان از حالت تاریخی ، باعث میشخصدومی دید پردازد. همین انتخاب هوشمندانه زاویهو به بازگویی تاریخ می گیردمی

پردازد و دیگر کار او روایت چون به واکاوی زندگی شخصیت اصلی داستان می بیرون بیاید و شکل تخیلی به خود بگیرد

 تاریخی صرف نیست.

که  کندمیبیان  ایگونهبهجراحی محمدرضا پهلوی را با جزئیات بسیار دقیق  سطرهای ابتدایی داستان، عمل در ویسندهن     

و استعاره و کنایه و ... به توصیف جزییات  خیال صورهای ادبی، ی با استفاده از آرایه و ؛بردمیخواننده از این موضوع لذت 

شود و تأثیر باورپذیرتر  در داستان فراواقعی، عناصر شودمیواقعیت و تخیل است که سبب  آمیختگیدرهمو همین  پردازدمی

 بیشتری بر خواننده بگذارد.

ی تقدیر به جان محمدرضا که در چنبره موذی گوید که گویی بمانند حشراتای ماورایی سخن مینویسنده از توده

گونه ای ماورایی که هیچ. تودهکنندمیاو را از درون متلاشی و نابود  درواقعمکند و ند و خون او را میااست، افتاده گرفتارشده

 درمانی ندارد:

های زخم را به عقب زی لبهگذارد. چنگک فلشکافد و ردّی از مایعی لزج بر جا میات را میتیغ جراحی شکم شاهانه»

ی دیافراگم؛ کند. طحالت مثل یک زندانی فراموش شده، پناه برده به دیوارهای کبود در شکمت دهان باز میحفره و کشدمی

سال انجام وظیفه کرده؛ خون تو را از  ویکشصتی گوشتی که ها. تودهی ششی سینه، چسبیده به جدارهدرست زیر قفسه

ای و اکنون تبدیل شده به زائده ...، مواد سمی را تصفیه کردهدرآوردهفته، در هزاران مویرگ به چرخش آئورت تحویل گر

به وزن یک کیلو و نهصد  زدهکپکای و سیاه، قارچی گندیده، کدویی متورم، حجمی قهوه شدتبهمزاحم؛ عضوی اضافی، 

 (.1: 1326مزینانی،«)گرم

 کند:گونه بازگو میبیماری و مرگ شخصیت داستان را ایننویسنده در قسمتی از رمان، علت      

هایی که ی خشتی محله سنگلج روی خشت افتادی، به امراض تاریخی دچار بودی. بیماریاز همان لحظه که در خانه اصلاا»

ترین و مسخرهترین زده بود تا در شوم رقمکردند؛ سرنوشتی که تاریخ برایت نظمی تقویمی، بروز میدر طول زمان، با بی

 (.2همان:«)به سراغت بیاید ناپذیردرمانآغشته به شناعتی  چنیناین، مرگی مرزوبومدوران پادشاهی این 
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های مختلف در حالتتندباد و به صورتبهگوید که نویسنده در چند جای داستان از بادی مرموز و اسرارآمیز سخن می   

 پانصدساله، انگار روح خاندان هخامنشی است که در جشن دو هزار و دبادتن. در یک مورد این شودمی گرجلوهداستان 

 دهد:ها پاسخ مثبت میشاهنشاهی در عالم زندگان به ندای آن

شود. گویی روح کند و به همان سرعت ناپدید میبه هوا بلند می گردوخاکیآید و از دور می کشانتنورهتندبادی ناگهانی، »

خوابی، به ندای تاریخی تو پاسخ مثبت داده و در آرامگاه خود به خواب ابدی سته از نگرانی و بیپادشاه هخامنشی است که خ

 (.113همان: «)است. فرورفته

 که زمانیسوز است و  مان و خان شود،که هر وقت پیدایش می ی دیگری ازحضوراین باد دیوانه در داستاننمونه      

های ش وجود دارد، جایی است که فرح پهلوی برای بازدید به یکی از شهرستاندلیلی برای پیدا شدن حتمااپیدایش شود 

 کنند به هر قیمتی شده جلوی این تندباد مزاحم را بگیرند.رود و مأموران محافظ او سعی میدامغان می

اند تا در مستقر شده های شمالیشویم که چند تن از مأموران زبده در کنار چاه گندیو در کوهدر این گیرودار، خبردار می» 

ترین تصمیمی است که مقامات ، این عاقلانه(1)زمان حضور شهبانو از آمدن باد دیوانه به شهر جلوگیری کنند. به نظر بابجان

هر جا  وقتآنرساند و خودش را به شهر می فوراادانند که اگر نجاستی در این چاه بیفتد، باد دیوانه اند. چون همه میگرفته

زند. اگر پایش به ها لگد میکشد و به درها و پنجرهکند و با صدایی سوزناک زوزه میباد کله خراب کن دنبالمان می برویم،

 (226:1326 مزینانی:)«میان خانه برسد، واویلاست!...

 دیگر: اینمونه باز و

میز نجوا سر داده و به او هشدار تمسخرآ باحالتیکند، باد در گوشش را برای همیشه ترک می کشور زمانی که شاه،       

 بر این مملکت به سر آمده و باید کشور را ترک کند. اشفرمانرواییدهد که زمان می

از احترام گارد  تر معنیبینبوده. در این شرایط، چیزی  معنیبیمراسم تشریفات، این اندازه در نظرت مضحک و  گاههیچ»

کند: بدا به حال کسی که نداند زمانش لحنی تمسخرآمیز انگار در گوشت نجوا میشنوی که با وجود ندارد. صدای باد را می

 (.220همان:«)به سر آمده است؛ حتی اگر بهترین پادشاه روی زمین باشد!

 هایی دیگر از تلفیق واقعیت و تخیل در داستان:نمونه 

ها لبت از مرگ گریختی و تنها یکی از گلولهدر دانشگاه تهران، با چرخش بدن، یعنی رقص مرگ و با کمک نیروهای غیبی »

 ـ 111همان:«)هایی از هم دریده، وقوع معجزه را باور کندی حیات، با چشمدر آخرین لحظه بختنگونرا خراشید تا ضارب 

112). 

و سعی ها انس گرفته آیند و محمدرضا با آنها به داخل کاخ میگوید که شبدر قسمتی دیگر از ارواحی سخن می      

کند به ناامید شده و سعی می چیزهمهکس و زمانی است که دیگر از همه دقیقااکند. این  برقرارارتباط  هاآنبا  کندمی

 اش باشد.خوردهبر دل زخم یمرهمخرافات پناه ببرد تا شاید 

وزد. شما می طرفبهمی خنک و نسی گیردفرامیناگهان سکوت اتاق را  شبیکای. از جلسات احضار ارواح خسته نشده      

؛ درست مثل یک کندمیو روی کاغذ شروع به نوشتن  آیددرمیبه حرکت  سرعتبهدر همین حال، دست مرد احضار کننده 

 (222: 1326)مزینانی،.اندمانند و پر از رمز و کنایههای روی کاغذ، به شعر می. نوشتهسنجزلزلهدستگاه 

که پیروزی  کندمیمطلب را به خواننده القا  این قصراحضار ارواح توسط پیش گوی  یصحنهنویسنده با توصیف  درواقع

این امر را از پیش  نوعیبهبوده و خود شاه هم  بینیپیشو پیش از وقوع قابل  ناپذیراجتنابانقلاب اسلامی امری مسلم و 

 بود: دریافته

واهد گذشت و سراسر کشور را فرا خواهد گرفت. مردانی خواهند آمد ها خ، از تمام دیوارها و روزنهبهارنارنجانقلاب مثل عطر »

آیند تا دیگر طور مساوی میان همگان تقسیم کنند. میتا آب و آفتاب و آزادی و نان و تفنگ و چشم و پای مصنوعی را، به

دادن قبری ممنوعه،  نشانخاطر  به گورکنیها در زندان نپژمرد... تا دیگر هیچ انسانی به خاطر سرودن شعری برای شقایق

 (.222 ـ 222: 1326مزینانی،«)انعام نگیرد...
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اند. ابرهای سیاهی در افق لنگر انداخته» :آیددرمیماند و دوباره به حرکت ای متوقف میدست مرد احضار کننده چند لحظه 

شود. ی زمین سرگردان میای خار در پهنهاش، در گریز از برابر طوفان حوادث، مانند بوتههمراه با خانواده بختنگونپادشاهی 

صدای  کهدرحالیبیند، خواب می را اشوزندگیبینیم که با شکمی لبریز از چرک و عفونت، روی تختی فلزی خوابیده او را می

 (.222همان: «)رسد...آب و اذان به گوش می

گوید که زمانی که شاه روی تخت بیمارستان سخن می وغریبعجیبای دیگر از داستان، نویسنده از پرنده درجایی     

خواهد از رازی می گویی کند،صورت رازآلود و عجیب به او نگاه میشود و چند دقیقه بهبستری است، پشت پنجره ظاهر می

 نهفته با او سخن بگوید:

ای . پرندهگردانیبرمیت را زند. سرای به شیشه نوک میکنی به سمت پنجره. انگار پرندهشنوی. گوش تیز میصدایی می»

 (.344همان: ) «بگویدخواهد چیزی که می... مثل اینوغریبعجیب

 در فرازی دیگر از داستان:

 (.132 ـ 131همان: ) «بگوید تو بهخواهد چیزی کند و انگار که میبار دیگر آن کبوتر آمده پشت پنجره، برایت بق بقو می»

 ی مقابله با دیکتاتوری و انتقاد از ستمگریجادو برا عنصر از گیریبهره 2 ـ 5

 یک که زمانی و شناسدمی را طبیعت قوانین فقط انسان. کندمی زندگی آن با انسان که اغراقی و نوسان همان یعنی، جادو 

 ر وسح .شودمی حیرت و بهت دچار ،وغریبعجیب حادثه این مقابل در، بیاید پیش او برای ظاهری لحاظ از غیرطبیعی حادثه

 (.12: 1324خاقانی اصفهانی و دیگران،) رئالیسم جادویی است. هایداستان یدهندهشکل هایگزاره ترینبنیادیجادو، از 

و آشفتگی روحی شده  وهم دچار، محمدرضا پهلوی شخصیت اصلی و قهرمان داستان مزینانی، شاه بی شیندر رمان      

اش سال پادشاهی وهفتسیفکر کارهایی است که در طول دوران زندگی و زندگی مدام در  روزهایآخرین  در زیرااست؛ 

و  شدهتبدیلسرطانی  ایغدهستمی که در حق مردم ایران روا داشته است، به  همهآنکه  کندمیانجام داده است. احساس 

وناگون آن هر روز در های گ. ظلم، واقعیت تلخی است که جلوهشد خواهددر زیر طحال او جمع شده است و باعث مرگ او 

و آوارگی، نابرابری و فساد اخلاقی را به  دریدربهناگواری همچون: فقر  پیامدهایدارد. ظلم و ستم  مقابل چشمان ما قرار

 دنبال دارد.

ای به گیری از عنصر خیال و جادو به شکل تودهی سرطانی را که در زیر طحال شاه رشد کرده، با بهرهنویسنده، غده    

 دهد.ی ادبیات فانتزی یا رئالیسم جادویی قرار میرا در حوزهآن ماجرا، وغریبعجیبهای شگفت و کشد که جنبهیر میتصو

ی سرطانی درون شکم شاه را به عاملی جادویی بدل نموده که وارد مزینانی با قلم توانا و هنر نویسندگی خویش، غده     

در شکل و شمایل یک  وغریبعجیبانگیز و شگفت صورتی بهگوشتی  یودهت زندگی شخصیت اصلی داستان شده است. این

شود، که از آن اطلاعی داشته باشد و وقتی متوجه حضور آن میوارد زندگی محمدرضا پهلوی شده، بدون این مهمان ناخوانده

رده با استفاده از این عامل جادویی به کند با آن کنار بیاید. نویسنده سعی کسعی می تدریجبهتواند واقعیت را بپذیرد ولی نمی

سرطانی معمولی  یغدهمقابله با دیکتاتوری و انتقاد از ستمگری شاه بپردازد و چنین بنمایاند که این توده گوشتی یک 

که او در حق مردم مرتکب شده اینک  هاییاند و خیانتکه مردم ایران از ستم او کشیده هاییمصیبتو  هارنجنیست بلکه 

 است: فراگرفتهای خونین و عفونی تمام بدنش را صورت چرکابهبه

های ملی و میهنی در اندرونت رسوب ای و تمامی چرکابهترین پادشاه جهان روی تخت اتاق عمل خوابیدهاکنون چون یتیم»

انی را به ارث این سرزمین باست مآبجلالتهای موروثی پادشاهی آخرین پادشاه، تمامی عارضه عنوانبه چراکهکرده، 

 .(1326مزینانی،«)ایبرده

از عنصر جادو و وهم و به زیبایی تمام توانسته است  گیریبهرهمزینانی در این بخش از داستان، با زبان طنز و طعن و با      

 .کشد تصویرخفت و خواری یک دیکتاتور در حال سقوط را به  ستمگر ویک حاکم  درماندگیحقارت و 

 در انتقاد از تاراج اموال عمومی از سوی خاندان سلطنتی و بذل و بخشش میراثجای دیگری از داستان،  نویسنده در      

 ایاستعارهپادشاهی و با به کار بردن  یپانصدسالهدو هزار و  هایجشناشاره به  ، بابیگانگانفرهنگی کهن این سرزمین به 
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که در دوران  بیگانگانی. کندمیوخوش خدمتی  جنباندمیدم  که برای اجنبیان داندمیپهلوی را سگی  محمدرضا، بدیع

شاه به آنان در روزهای پایانی  هایخدمتیخوش یهمه با وایران را به غارت بردند  دفاعبیمردم  هایداراییسلطنت او 

  او را از یاد بردند. اشبیماریسلطنت و زمان 

ها، هدایایی نفیس از مهمان هرکدامهمیشه در یادها زنده بماند، به  ی این جشن میمون و مبارک برایکه خاطرهبرای این»

، نشانالماسبه الماس و برلیان، سینی طلای منقّش به تمثال تو، شهبانو و ولیعهد. ساعت طلای  مزینکنی: قاب اهدا می

 (.113همان:«)ی دوم پیش از میلاد...در شوش، مربوط به هزاره شدهکشفای از جام طلای نمونه

بردند، اموال ملت به دست این در گوشه و کنار ایران، در شهرها و روستاها، مردم در فقر و بدبختی به سر می کهدرحالی     

 است. برگذشته، حسرت ماندهباقیتنها چیزی که برایش  محمدرضارفت. در آخرین لحظات حیات به تاراج می هانشناسنمک

نیز در دوران  بستهزبانحتی حیوانات  کهاینور درست که مخلوقات خداوند را نباید آزرد و نویسنده با اشاره به این با     

که ستم و گناه  شودمی، یادآور هاانسانچه رسد به  اندشاه و کارگزارانش در امان نبودهسلطنت خاندان پهلوی از ستم 

که این وعده خداوند محقق  کشدنمی طولی وشود یگناه پایمال نموخون بی گیردجام دامان ستمگر و گناهکار را میسران

ظاهر طبیعی است ولی در گوید که اگرچه بهعنوان عنصری جادویی سخن می. او از حیوانی نجیب و پاک مثل آهو بهشودمی

لاش و پا و دو شادوش ملت به تآید و در نقش یک مبارز انقلابی همی میدان میعنوان موجودی ماورائی به صحنهواقع به

  کند.ایستد و مقابله به مثل میعنوان یک عامل جادویی در مقابل ظلم و ستم میپردازد و بهمبارزه می

 به مادرش پیش، وقت چند که کندمی زندگی آهویی برّه آنها خانه در .است مهربانانه بسیار شهربانی سری دختر رفتار»     

ها آیند، همه مردم محو تماشای آنشهربانی و بره آهویش به خیابان میهر وقت دختر رئیس  .است شده شکار او پدر دست

شهربانو دلش برای این دختر و  (1)دانم چرا ننجانکنند. نمیشوند؛ حتی پیرمردهای مسجدی؛ همه از این دختر تعریف میمی

خدا به این خانواده رحم کند!  گوید:کشد و میآید، آه بسیار داغی میها پیش میسوزد؟ هر وقت صبحت آنبره آهویش می

 .(220ـ 221همان:«)ها را بگیرد.ترسم خون آهوها دامن آنمی

: شاه در ده که مبتنی بر این حقیقت است کهاز شخصیت اصلی داستان ارایه دا شناختیرواننویسنده تصویری           

ور داشت که همه باید او را در حد پرستش احترام با و بودفراتر از یک انسان عادی قائل  شخصیتیاش برای خویش، مخیّله

آورند که او شایستگی آن را ندارد و نمایند، اما از این غافل بود که اطرافیانش با چاپلوسی و زبان تملّق سخنانی بر زبان می

 گویند هم آگاه بوده، نخواسته این واقعیت را بپذیرد.اطرافیانش تملِق می کهایناگر به 

 خرافاتو انگیزشگفتب باورهای بازتا 9 ـ 5

 هایملتمردم یک سرزمین، عدم ارتباط آنان با  محیطیزیستانگیز را باید در شرایط ی باورها و عقاید شگفتریشه    

زندگی  -نادرستدرست یا  -با چنین افکاری متمادی هایسدهمردمانی که  متمدن و باورهای بومی و کهنشان جستجو کرد.

 موردنظر یاندیشه، مزینانی برای انتقال رمان شاه بی شینورد. در می شمار بهها جزیی از زندگی آن باورهااند، این کرده

 است. شگفت بهره گرفته باورهایاز شگرد بیان  خوبیبهخویش به خواننده و برجسته و متمایز نمودن شکل روایت داستان 

فکری اغلـب  جو، طورکلیهای سـنتی، بهاین است که در جامعه (2)«لوئی برول» قبولقابل حالدرعینعقیده قدیمی و      

دهند تا ذهن در حال رشد هم می دستبهدستاسـت. زبـان، فرهنگ قومی و مذهب، همه  اساطیریعـاطفی، شـاعرانه و 

خود و  کهزآنجاییانامند و می« خرافات» طورکلیبهفرد را چنان شکل دهند که پذیرای تـداوم چیـزی باشـد کـه آن را 

جادویی در سراسر زندگی شخص  – مفـاهیم رمـزی درنتیجهشـوند، کامل از هم تفکیـک نمـی صورتبهجهان خارج هرگـز 

 (01: 1322افشانی و همکاران،).دهدمیبر تفکر او فرمان 

طمینان به آینده وجود دارد، زاده هایی که عـدم اعتماد و اشناسی، خرافات در مواقع حساس و لحظهجامعه علم دیدگاه از     

پیشامدهایی از این  و مثال، مسائلی همچـون تولـد، مـرگ، بیمـاری، قحطـی، فقـر و وقـوع حـوادث طبیعـی طوربهشود. می

کـدام که هـیچهمیشه برای بشر منبع اضطراب بوده و احساس شکست، ترس و خشم را به دنبال داشته است. ازآنجایی ،قبیل
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توانسته از راه علم و منطق توجیه کند، به خرافـات رو آورده است تا از اضطراب و تشویش رها شده و را آدمیزاد نمی هاآناز 

 (.12: 1344)داویدیان،تسکین خـاطر پیـدا کنـد 

شود می خرافه، نوعی از باور و اعتقاد است که دلیل علمی و منطقی خاصی ندارد. واقعیتی که وجود دارد این است که نه 

توان زمان خاصی خرافات را رد کرد و نه اثبات؛ چون در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود و حضور داشته است. بعلاوه نمی

توانند جواب روشن و ها نمیآید و آنمی وجود بهها را برای پیدایش آن مشخص کرد. وقتی برخی مجهولات در ذهن انسان

ها به حقایق برخی به ناآگاهی و جهل انسان گرددبرمیاین  و گیرد.نبال آن خرافات شکل مید دلیل منطقی برایش بیابند، به

 از امور.

ها و های دور برای درمان برخی بیماریای دیرینه دارد و ایرانیان، در گذشتهدر ایران، نیز گرایش به باورهای خرافی سابقه     

و به  موردنظررا دراثر  باورهااند. اینک بازتاب برخی از این نوع گرفتهگشایی برخی مشکلات از سحر و جادو بهره میگره

دار نشدن شاه از طور مثال مادر شاه برای بچهبه هک دهیممیاست، مورد بررسی قرار  پیداکردههای مختلف نمود گونه

 شود.همسرش ثریا به جادو و جنبل متوسل می

 :دار شدنـ استفاده از جادو وجنبل برای بچه

 برابر در بامتانت و، الملوکتاج مادرت به؛ قدر و قضا به باشد سپرده را خودش، ناامیدی فرط از همسرت که شودنمی باورت» 

 همسرت» که داده تشخیص مردک این و دارد اعتقاد دعانویس این به عجیب مادرت. بخواند را طالعش تا بنشیند دعانویس

 (.21: 1326مزینانی،).« ندارد زحمتی هیچ برایشان شدن داربچه ،زدگی جادو رفع از پس و اندشده جادو

 ی خوک یا جگر خرس به شاه خوراندن:ـ چال کردن بیضه

کنند یا جگر خرس ی طرف مقابل چال میی خوک در درگاه خانهکه نظر شوهر را از هووی خود برگردانند، بیضهبرای این»

 (.44همان: «)ای پس بیندازدر نتواند بچهخورانند تا از مردی بیفتد و دیگبه شاه می

 کند تا به قول خودشکه بچه عروس مصری، پسر بشود او را ملزم به کارهایی میبرای این الملوکتاجدر جای دیگر  یا

 بیاید. دنیا بهجانشینی برای پسرش 

 ـ چهارشنبه زیر نور مهتاب خوابیدن:

زیر نور مهتاب،  همآنهای چهارشنبه ام که فقط شببه او گفته صدبار. رآورددبا زنت حرف زدم زبانم مو  کهازبسمادر جان! »

 (41همان: «)باید از شوهرت بار بگیری و...

س تقاد داشتند که اگر در دوختن لباها اعزند و آنو یا در جای دیگر نویسنده به باور و اعتقاد خیاطان فرانسوی گریزی می

 ها خواهند داد.ن فرزند پسر به آنعروس از نخ آبی استفاده شود، پریا

 ـ دوختن نخ آبی به لباس عروس برای پسر دار شدن:

چنان مشغول راست و ریست کردن لباس بخت تو بودند. در های کشور آرزوها همشد و خیاطسپری می سرعتبهروزها »

 (164 ـ 161)همان: «پسر به تو عطا کنند. ها، از نخ آبی استفاده شده بود تا پریان، نوزادفرانسوی رسمبهدوخت این لباس، 

 ـ استفاده از لجن دریاچه ارومیه برای رفع درد رماتیسم و واریس:

رفت و خودش بود که نگو! به درخواست ایشان، هواپیمای باری نیروی هوایی به ارومیه می وپزدکقدر به فکر مادر عزیزم آن»

ها بخوابند تا رماتیسم و زند توی وان حمام کاخ و علیا مخدّره توی لجنآورد تا بریجا میی آنمقداری لجن از دریاچه

 (.101همان: «)دادند.زیاد انجام می وغریبعجیب کارهایاینواریسشان خوب شود. از 

 ـ مراسم حمام ده

شسته بود و چون جلو حمام کاخ، روی صندلی ن الملوکتاج. «باید مراسم حمام دَه برگزار شود!» الملوک بود:حکم، حکم تاج

و رفتی توی حمام و با  ای از دود و اسفند و عطر کُندری مادر پیر، بر آن مراسم آیینی نظارت داشت. لخت شدی؛ در هالهالهه

گزندهای ارضی و سماوی در امان بماند.  سفیدها، تن غضروفی نوزادت را شستی تا از انواعها و راهنمایی گیسکمک ندیمه
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: 1326مزینانی،) ای به سراغت نیاید و آزارت ندهد.، عفریتهناکردهخدایدن خودت را هم غسل دادی تا ، بورسومآدابطبق 

113.) 

بر این باور اعتقاد داشتند که وقتی نوزاد ده روزه شد باید نوزاد و  درگذشتهاین رسم، یک باور سنتی و قدیمی بوده که مردم 

 را غسل داد تا از جن و انس و چشم بد در امان باشند. هازائو را به حمام برد و طبق شرایطی خاص آن

 ها:یا خبرکشی کلاغ خبرگیریـ 

که شکل یک پری برفی است، به چشم یک مرد  مدرسه خدمتکارشود و دختر یک روز درهای خوشبختی به رویت باز می

ها میان شود مدتای که باعث میبطهچشاند. رای جنس مخالف را به تو میو برای اولین بار در زندگی، مزه کندنگاهت می

 ...شوی از آسمان پایین بیاییآید که مجبور میچنان گند کار بالا می زودیبهابرها سیر کنی اما 

سرعت خبر را به گوش تو رساندند که زودتر از خود من، از بالا آمدن شکم آن دختر باخبر ها چنان بهآه پدر تاجدار! کلاغ»

 (.31همان: «)شدی!

پذیرند. چون دارای شخصیتی سست و متزلزل، تر عقاید خرافی را میتوان گفت افرادی که اضطراب و دلهره دارند، راحتیم

باشند. محمدرضا نیز چون شخصیتی مضطرب و نگران است خیلی سریع به دامان پایین می نفسعزتو  نفساعتمادبهبدون 

حتم خبری  طوربهکردند می قارقارو  سروصداها قاد بودند که وقتی کلاغبر این باور و اعت درگذشتهزند. خرافات چنگ می

دادند که مزینانی از این باور و اعتقاد در داستانش استفاده اش میخوش از مسافری یا کارهای بد و زشت بچه را به خانواده

 کرده است.

آورند که برای حوادث و رویدادها، پاسخ عقلی و توان نتیجه گرفت افرادی به خرافه و باورهای غلط روی میبنابراین می

ها از رویدادهای طبیعی است. در این رمان نیز، شاه و یابند و این ناشی از عدم آگاهی و شناخت نادرست آنمنطقی نمی

انه اطرافیانش به خاطر اینکه توجیه عاقلانه و منطقی برای رویدادها و اتفاقات نداشتند روی به کارهای خرافی و عامی

 آورند.می

 از برخی باورهای نادرست انتقاد دراز اسطوره و نماد  گیریبهره 4 ـ 5

بینیم که اسطوره از متن کهن و مقدس رویم مینمایاند و هر چه پیش میدر هر زمان اسطوره با نمودی دگرگونه خود را می

 (.02: 1321. )موسوی نیا، رودزمانة ما پیش می هایباشخصیتژانری نو و کاملاا منطبق  سویبهخود 

، هاایرانیکارگیری اسطوره و نماد است. در فرهنگ و سنت هایی که مزینانی از آن بهره برده است، بهیکی دیگر از مؤلفه     

بوده وجود داشته است. در باور و اعتقاد مردمان  ـ رعیتی ارباببوده است و همیشه نظام  الگوکهناعتقاد به اساطیر و 

آب و  بانویدانستند و ملکه را ایزد ان میگکه پادشاه را خدای کهطوریبهاند ماورائی بوده هاییانسان، پادشاه و ملکه تهدرگذش

گرایی اجتماعی که برخاسته از باورهای بومی و محلی رسد که نویسنده با نوعی واقعمی نظر بهدانستند. برکت و باروری می

 درواقعی آن روز را به تصویر کشیده است که های موجود در جامعهبرخی نواحی ایران در پیش از انقلاب است واقعیت

ی خواننده گذاشته است و خود عهدهرا بهنها بوده است و قضاوت در مورد درست یا نادرست آباورهای مردم و اعتقادات آن

 در جایگاه نقد و داوری ننشسته است.

عنوان اند و همیشه شاه و ملکه بهفرهنگ ایرانی داشته زیرساختای و تاریخی که شاه و ملکه در با توجه به نقش اسطوره     

کند که فرح دیبا را که زنی تقاد سنتی مردم اشاره میباور و اع بر نویسنده با تمسخراند، وجود داشته بانوان ایزدخدایگان و 

اند و او را صاحب قدرتی ایزد بانوی آب و برکت ساخته چون الگوییکهنهای دیگر بوده است از او ی زنمعمولی مثل همه

ای که نز و کنایهبنابراین ط ؛ها را دوا کندآن وغمهمتواند باعث باروری و برکت بشود و تمام دانستند که میماورائی می

ای نویسنده در مورد فرح انجام داده، بیشتر ناظر بر اعتقادات و باورهای خرافی مردمی است که از زنی ساده چون فرح، ملکه

 اند.ای ساختهافسانه

بشان . محافظان به عقدارندبرمی، به سویت خیز بیخود خودریزان و از و صرعی و شوربخت، اشک گرفتهماهچند زن نازا و »

که همگی موجوداتی  یابیمدرمی گونه اشراقوار و کنی و ما به ناگاه به شکلی برّهرانند. اخمگین نگاهشان میمی
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ات کمبودهای خود را ایم که بیشتر از مادر، به حمایت پری ـ مادری چون تو نیاز داریم تا در پرتو جاذبه ماوراییالخلقهناقص

 (.236 همان:«)به دست فراموشی بسپاریم.

خواند. او از این اسطوره استفاده کرده است ولی در آن تغییر ایجاد کرده، یک فرح را ایزد بانوی آب و برکت می درجایییا  

 نوع دگردیسی اسطوره صورت گرفته است.

امی. مردان خرسوی بازارچه قدیمی میچون ایزد ـ بانوی آب و برکت، بهی مردم، همافتی و در میان شور و ولولهراه می»

ای! چنان اند تا مبادا آسیبی به وجود نازنینت برسانیم. چه فکر مسخرهای بلورین در میانت گرفتهپوش، مانند مجسمهسیاه

 (.222همان: «)که دستی به سویت دراز کنداین باشکوهی که کسی جرئت ندارد به تو نزدیک شود، چه رسد به

در برخی موارد این  اگرچهبوده است؛  موردتوجهدر جسم و جان مرد و زن از دیرباز همزیستی با یک اصل مؤنث یا مذکر      

: حتی در فلسفه هرمنوتیک که متعلق به دوران ماقبل تاریخ است، انسان جنبه گویدمیدیدگاه مستور مانده است. یونگ 

؛ اما حوا یا همان نیمه زنانه را در شودمیمخنث دارد و دارای دو صفت زنانه و مردانه است و هرچند اغلب به شکل مرد ظاهر 

که  داندمیاشاره دارد. او اکسیر را ماری  سیناابنخود نهفته دارد. وی در توضیح این مطلب به وجود موجودی خنثی در آثار 

 کندمیبه اهمیت عنصر آنیما در علم کیمیاگری نیز اشاره  گونهاینو  شودمیخودش بارور  وسیلهبهفحل است و 

 (.12 ـ 32: 1316ونگ،ی)

 تریگسیختهلجامبه غرایز میدان دخالت  تنهانهمرد بیشتر تحت تأثیر سلطة ناخودآگاهی جمعی قرار بگیرد،  هراندازه     

گردد. در زنان نیز سلطة ناخودآگاهی، وجه دیگرش یعنی طبیعت مردانه و ، بلکه زمینة ظهور آنیما نیز فراهم میشودمیداده 

 (.162: 1321)سیف و همکاران،.کندشکار میآنیموس را آ

توان به آنیما می الگوهاکهناین  ازجملهنمادهایی هستند که در ادبیات و فرهنگ هر ملت وجود دارند.  ازجمله الگوهاکهن     

تحول  تواند دچار تغییر وهای روانی دارند و تحت شرایط و زندگی اجتماعی هر شخصی میو آنیموس اشاره کرد که ریشه

شاه و خواهر همزادش  هایشخصیترا در  الگوکهنبشود. کاربرد این نمادها در رمان شاه بی شین قابل لمس است و ما این 

به  اعتناییبیگیری رضاخان به محمدرضا و سخت ازجملهاند، بینیم. این دو به خاطر شرایطی که در آن زندگی کردهمی

به مشکلات روانی  گرددبرمیگیری در این دو شخصیت برجسته شود و این نحو چشم به الگوهاکهناشرف باعث شده که این 

ی زنانه در روح مرد یا طبیعت زنانه پنهان مرد است در ریشه دوانده است. آنیما که عبارت از جنبه هاآنکه در وجود 

مانی که از کارهای روزمره ترین شرایط و زصورتی بوده که در سختاو به شخصیتشود. محمدرضا متجلی می شخصیت

کرده ها در عالمی دیگر سیر میبازی با آنتوانسته به آرامش روحی برسد و با عشقشده، تنها با دیدار زیبارویان میخسته می

  ی نهفته در وجود او را ملاحظه نمود.توان این نیمهاز کودکی همراهش بود. در زیر می شخصیتیاست. این ضعف 

آیی. ی سرهنگی نائل میسالگی به درجهکنی که در سن هفتدر مدرسه نظام چنان با سرعت طی می مدارج ترقی را»

ای یتیم، رد جا، مثل برهشوی و همیشه و همههای خواهر همزاد سرگرم میدار با عروسک، پنهان از چشم پدر تاجحالبااین

را لیس  شانزنکیخالههای های دیگر بنشینی و حرفزن که پیش او وبری از اینکنی و لذت میبوی مادرت را دنبال می

 (.23همان: «)بزنی.

ی مردانه در وجود او قاطع و سرسخت برخوردار است و آنیموس یا همان نیمه شخصیتیبرعکس او خواهرش، اشرف از 

 ی نهفته پی برد.توان به این نیمهاز برخورد او می است و گرفتهشکل

نقش داشته باشد. او  مملکتدست خود بگیرد و تا این اندازه در اداره این زن سرنوشت تو را بهکس قادر نیست مثل هیچ»

بینی هر کاری از کنی میآبرویی ترجیح دهد... خوب که فکر میوزیر مملکت استعفا را بر بیتواند کاری بکند که نخستمی

گونه که شوهر خود را، از همان تری داشته باشد. همانخواهد بر دیگران بر. به هر قیمت میآیدبرمیدست خواهر همزاد 

 (.04همان: «)ابتدای عروسی، مجبور ساخت در پایین تخت وارد بستر شود.

که هم به معنای خودش بیاید  هاشخصیتها یا موضوع یا سمبولیسم یعنی به کار بردن ماهرانه نمادپردازییا  نمادگرایی»     

 (.210: 1311صادقی، میر)«.است نهفته آن عادی معنای ورای در که بدهد را تریپیچیده ر و تانتزاعی متعالی معنایهمو 
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کند تا معنایی خلاف ظاهر خود دارد. مخاطب یا خواننده با تأمل و تعمق سعی می و ؛عنصر رمز و راز، بسیار پیچیده است

شود از زبان رمزی استفاده کند. یاسی ناچار میرا کشف کند. بعضی مواقع نویسنده، با توجه به شرایط اجتماعی و سآن

 بیان مسایل سیاسی و اجتماعی استفاده کند. گیری از این عنصر سعی کرده است از آن ابزاری برایمزینانی با بهره

 تماموشود، آه، نماد محمدرضا پهلوی در عنوان کتاب، شاه بی شین یعنی شاهی که شین ندارد و می مثالعنوانبه     

توانند بکنند. این پرش و بیمار هستند که جز افسردگی و غبطه به گذشته هیچ کاری نمییکتاتورهایی است که افرادی رواند

  .گیردبرمیآه تمام استبدادگران و طغیانگران را در 

ها نگنجد و در ذهنکنند. چیزی که شاید با عالم ارواح ارتباط برقرار می درواقعهایی که در حال احتضار هستند انسان     

آید و به او زل نباشد. شاه زمانی که در حال احتضار بر روی بیمارستان العمادی است، کبوتری مدام پشت پنجره می باورقابل

تواند نماد روح شاه باشد که از قفس خواهد به او چیزی بگوید. رازی نهفته که باید آشکار شود. کبوتر میزند و انگار میمی

زندانی بودن شاه در اتاق نماد جسمی است که اسیر دنیا و تعلقات است و دوست  و ؛کندها سیر میو در آسمان رهاشدهتن 

 دارد که مثل روحش از قفس رها شود و به ُابدیت بپیوندد.

صورت رمزی کرده است بههای بدنش را سرطانی ای که در زیر طحال شاه قرار دارد و تمام بافتنویسنده با زیرکی توده      

جا جمع شده های ملی و میهنی است که اینخواهد به این نکته اشاره کند که این توده نیست بلکه چرکابهآورده است و می

علیه مردم  وستماید. پس این توده سرطانی، نماد و نشانگر ظلم پناه کردهاست که به این مردم بی هاییستم واست و ظلم 

البته چرکابه های ملی، به ستم های تاریخی اشارت  بردند.می سر بهدر گوشه و کنار کشور  گناهی است کهستمدیده و بی

دارد و تنها منحصر به محمدرضا نیست. و اتفاقا بی گناهی نسبی او در این زمینه است که وجهی تراژیک به شخصیت و 

 جایگاه او می بخشد

کسی است که تا آخر  و ؛هاستانی است. نماینده و نماد حفظ سنتمادربزرگ نویسنده، نماد مهر مادرانه و تساهل ایر     

ای، با تکنولوژی جدید و استعمار توانسته، ها ارتباط دارد و در چنین جامعهعمر بر همین عقیده و آرمان باقی ماند. او با سنت

  استواری خود را حفظ کند.

ای مثل گذارد صدای ناشناس و نکرهرا داخل خیابان می تا پایش شودکه از حمام خزینه خارج میشهربانو بعد از این

خواست به قول خودش جامعه را گذرد، زمانی بوده که رضاخان، کشف حجاب کرده بود و میاز کنار گوشش می سنگیقلوه

 ها رفتار کند.مدرن کند و به سبک اروپایی

 دهد:مأمور امنیه از پشت سر او را خطاب قرار می

 وآمدرفتمجاز نیستند در معابر عمومی با چادر  وجههیچبهها شوید... مگر دولت قدغن نکرده که زننمیها آدم شما زن»

 (.12مزینانی: «)کنند؟

از این داستان، از خوش خبِرو یا  درجایی مثلااهای آن سرزمین دارند. های یک کشور ریشه در اسطورهاعتقادات و سنت     

 خبر خوشی در راه است. حتماامعتقدند وقتی پیدایش شود  پروانه سخن به میان آورده که

خوش خبِرو... خوش »گوید: با خوشحالی می دفعهیکخوریم که ننجان شهربانو ایم و خربزه میسرِ شب توی ایوان نشسته

 (.211کند.)همان: مان را غافلگیر میرسد و همهو صبح فردا، پدرم ناگهان از راه می« خبِرو

که وقتی سر وکله  اعتقاددارندآورد و بار میگوید که هر وقت بیاید خرابکاری بهبادی دیوانه سخن می از دیگر، درجایی     

 دلیلی وجود داشته که پیدایش شده است. پس باد در این داستان، نماد فاجعه و مصیبت است. حتمااشود، این باد پیدا می

گیری شاه، نماد ناامنی و بار او در آن کشور است. انزوا و گوشهزندگی فلاکت شاه و دریدربهکشور مصر، نماد آوارگی و      

 اجتماعی و سیاسی کشور است. واحوالاوضاعپریشانی 

توان گفت یکی اند و میکاربرد تخیلی و تمثیلی که دارند همواره در ادبیات فارسی نقش زیادی داشته سبب بهحیوانات      

« فتشیسم»به  گرددبرمیاین  و ؛شده است استفاده تمثیلی از حیوانات استدر ادبیات استفاده میهایی که ترین روشاز کهن

ها نویسندگان و شاعران از آن و ؛پرداختندها به پرستش حیوانات میهای گذشته انسانکه در زمان« پرستی جانور»یا 
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خوبی بهره دادند. مزینانی نیز از این کاربرد بهسانی میهای انشخصیت هاآن بهکردند. و استفاده می نمادپردازیعنوان به

تواند گرفته است. او از حیواناتی چون گوسفند و آهو در داستانش استفاده کرده است. گوسفند در داستان شاه بی شین می

ها بودند و آنی دست افسارشان در دست شاه و امثال شاه بود و بازیچه بستهزباننماد رعیت باشد که مثل این حیوان 

 توانستند از خود دفاع کنند.نمی

آلایش بودند، قربانی در ذهن نویسنده، تمثیلی است از مبارزانی که ساده، نجیب، پاک و بی الگویکهنعنوان آهو به

که شان گذشتند و بدون اینچیز خود حتی زن و کاشانهوطن و مردم کشورشان از همه خاطر بهای که دیدههای ستمانسان

های مرموزی گناه و مظلوم همیشه به سرنوشتهای بیسرانجامی داشته باشند محو و ناپدید شدند. و در طول تاریخ انسان

 اند.دچار شده

 کارگیری شگرد دوگانگی و تضاد و حضور عناصر ناهمگونبه 5 ـ 6

. در این اندشدهنوشتهی رئالیسم جادویی هایی است که به شیوهترین ویژگی داستانحضور عناصر ناهمگون و متضاد مهم     

های روستایی و شهری، غربی و بومی، فقر و ثروت، واقعی و خیالی، طبیعی و مافوق طبیعی، سنت و مدرنیته هاصحنهداستان

: 1324،نیا رامیننیکو بخت و ) استدشوار  کمدستکردن یکی از دیگری ناممکن یا شوندکه متمایز می تنیدهدرهمچنان آن

143.) 

توان گفت که شاه خودش میشاه دوگانگی شخصیت داشت و این موضوع بر تمام اعتقادات مذهبی او سایه افکنده بود.       

داده و هر ی سنتی ایران را از شکل سنتی به مدرنیته تغییر وضعیت میملت ایران است. جامعه دیرپایهای ی سنتنماینده

خواهد با دنیای مدرن منطبق ها باشد و از سوی دیگر میخواهد پای بند سنتمی سویکگذاری با سختی همراه است. از 

ها و باورهای خرافی پای بند است مثل به خرافه سویکدهد. از در شخصیتش بروز می نوعیبهبشود و این دوگانگی را 

بر هواپیما که  سوارشدنیش بگذارد، مثل خواهد نمودهایی از زندگی مدرن را به نمای احضار ارواح و از سوی دیگر میجلسه

  .گشتبر فراز ایران می

 ها پر از اضداد است.توان دید. دنیای این شخصیتهای داستان هم میاین دوگانگی و تضاد را در شخصیت     

ن و و محمدرضای خردسال به کاخ آخرین پادشاه قاجار و حضور کنیزا رضاخانی ورود در بخش اول رمان، صحنه     

افتد. این صحنه با تمام کوتاهی و فشرده بودنش، ها میها و اتفاقاتی است که بین آنگان در مقابل آنگان و باکرهخواجه

ها نپرداخته است. در همین صحنه است که کسی به آن حالتابهکلکسیونی از فرهنگ و هنر و سیاست و خیلی مسائلی که 

توان دید و دریافت. این های و دوران رو به احتضار قاجاری را میقاجاری و آخرین رمق تقابل نو و کهنه، تضاد تفکر پهلوی و

حسی از نفرت و  راستیبهی قاجار را در خودش دارد و ای سالهصحنه با تمام موجز بودنش، اندکی از حکومت دویست و خرده

و وامانده  پناهبیانگیزترین ساعات عمرشان، رقتکند. کنیز و خواجگانی که در دلسوزی را همزمان در ذهن مخاطب زنده می

خواهند این حقیقت را درک کنند که جهان تازه جایی برای ای جدید هستند و نمیجا، منتظر رأفتی از سمت ملکهاز همه

 کشاند.ها را به سمت زندگی محتومشان میها ندارد و سرنوشت و تقدیر آنآن

هایی که ناگهان چند نفر اجنّه از اند؛ غرق تماشای آنها قایم شدهلود پشت پیرزنآدخترهای باکره مثل چند کبک گوشت»

ی خواهند که از قصر بیرونشان نکند. چه قیافهاندازند و از مادرت میشود و خود را به زمین میها پیدایشان میپشت ستون

کنند. می وورجهورجههای روی زمین ل کوتولهو مث موبیها سیاه است، صدایشان نازک، صورتشان عجیبی دارند! پوست آن

ها کنند که انگار پس از سالنگاه می وغریبعجیباند، با تعجب به این موجودات همه، حتی سربازهایی که دورتر ایستاده

 (.10همان: «)اند بیرونپریده دفعتاا های کاخ، و زیرزمین انبارآبزندگی در سردابه و 

شاه است که  شخصیتشود، تضاد و دوگانگی در اتی که مخاطب در این داستان نائل به کشف آن میترین نکیکی از مهم     

که شاه اگرچه پادشاه مملکت  یابددرمیآمده است. مخاطب به تیزبینی  کاربری در نشان دادن آن از عهده خوبیبهمزینانی 

و فیلمی است که جلوی ملت و مردم از خود به  یشاست و مظهر قدرت و شوکت، ولی این زندگی ساختگی او سرشار از نما
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کفایت و او شخصی ترسو، بزدل، دودل، بیبرده که از رنج می شخصیتیتماشا گذاشته است. ولی در باطن خود از یک ضعف 

  تدبیر در برابر تقدیر ساخته است.بی

  :است به آن اشاره شده صورت مستقیمبهنامید که حتی در سطرهایی از اثر « ترسـ قدرت »توان تضاد ین تضاد را میا 

توانی از زیر می آسانیبهقبلی.  دندۀیکاست تا آن پادشاه لجوج و  ترراحتبرایت  مراتببهجدا شدن از این پیرمرد پریشان »

: 1326نانی،)مزی...«ترسی. از روزهایی که در انتظار توست وحشت داریاز آیندۀ بدون او می حالبااینبیرون بیایی.  اشسایه

12.) 

های شاه شود و هر بار یکی از درد دلکه هر از چندی در میانة روایت وارد می« آه ای پدر تاجدار!» بندترجیعچنین هم     

ت اصلی رمان داشته و تضاد در شخصیت کند نیز نقش به سزایی در نزدیک شدن مخاطب به شخصیّبا پدرش را مطرح می

  .کندمی شاه را هرچه بیشتر نمایان

یک  بااینکهکند که خواهرش شاه را بیان می شخصیتیاین تضاد  همزادشیا در جای دیگر راوی از توان و جسارت خواهر      

 تواند کارهای غیرممکن را ممکن سازد و بسیاری کارهای دیگر که شاه توان انجامش را ندارد:زن است ولی می

ی مملکت نقش داشته باشد. او دست بگیرد و تا این اندازه در ادارهرا به قادر نیست مثل این زن سرنوشت تو کسهیچ»

هایش را بفرستد تا تواند آدمآبرویی ترجیح بدهد. میوزیر مملکت استعفا دادن را بر بیتواند هر کاری بکند که نخستمی

های مجلس را بخرد یا بفروشد. هیچ همیتینگ حزب توده را به نمایشی مسخره تبدیل کند. توانایی این را دارد که نمایند

اش دچار های زمان کودکینویسند، به سرنوشت عروسکچنان از مظالم پدر تاجدار مینگارهای که همآید روزنامهبدش نمی

دوقلو  باوجودتوانی مثل او باشی. اما تو نمی ؛آیدبرمیبینی هر کاری از دست خواهر همزاد کنی، میشوند. خوب که فکر می

 (.04همان: «)بودن، یک دنیا با هم تفاوت دارید.

 شود:های شخصیتی او اشاره میو در جای دیگر به یکی دیگر از تناقض 

چنان خود را قدرتمند  نهکه دروغ گفتن را نشانه ضعف آدمی بدانی؛  خاطر اینگویی؛ نه به دروغ نمی معمولااالبته، خودت »

های گویی، اما عاشق دروغ شنیدنی و این، یکی دیگر از تناقضنداری. دروغ نمیگفتن  دروغبهکنی که نیازی احساس می

 (111همان: «)توست. شخصیتی

 کند.کاذب شاه اشاره می نفساعتمادبهجا به غرور و خودخواهی و نویسنده در این 

کند. شاهی که عی شاه آشنا مینشیند و مخاطب را با دنیای واقدر این داستان، نویسنده هوشمندانه کنار تخت شاه می     

ظاهر تمام خصایل یک قهرمان را داشت الا عدم آگاهی. این عاملی است که باعث نابودی قهرمان تراژیک در مقابل مردم به

ای به آگاهی رسید که دیگر برایش فایده زمانی و ؛عدم آگاهی سرنگون شد خاطر بهیونانی هم شد. قهرمان تراژیک یونانی 

بار و در کشوری بیگانه جان سپرد. صورت فلاکتمان داستان مزینانی نیز به این سرنوشت تراژیک دچار شد و بهنداشت. قهر

است ولی  باخبر چیزهمهکرد از داستان ما با این دوگانگی شخصیتی او مواجه هستیم. پادشاهی که فکر می جایجایدر 

های مجلل بود که وقتی و ساختن کاخ ها و تفریحات خودغرق خوشی قدرآنهیچ آگاهی نداشت. پادشاهی که  برعکس

 دهند.پرسد مگر مردم کازینو و کاباره و ... ندارند که شعار میشنید با تعجب میشعارهای مرگ بر شاه مردم را می

ن به است. با آ پادشاهکند، نفتی که شیشه جان و عمر از داستان از نیرویی فرادستی چون نفت صبحت می درجایی     

ی مقابل دنیای نقطه دقیقاااین  و ؛کنددر سطح جهان حکمرانی می ابرقدرتعنوان یابد و تا مدتی بهرسد، برتری میقدرت می

تواند با آن کنار بیاید و که در دنیای سنتی بیشتر جا دارد و جهان مدرن نمی ی جهاندر عرصه تازیتکمدرنیته است، یعنی 

او فقط با این نیروی فرادستی بود که قدرت  چراکهآورد. شود و این حاکمیت زیاد دوام نمیمحمدرضا با شکست مواجه می

 این یعنی تقابل سنت و مدرنیته. و ؛تحمیل کند برجهانتوانست حاکمیتش را سیاسی و آزادی اجتماعی داشت و می

دانند و با وسایل یان بشر میکند که خود را منجدر قسمتی دیگر از ورود مردان موبور چشم آبی صبحت می     

 آلود کفرهای ها حرفکنند و آنها کمک میروند و روستاییان با تعجب به آنمی دورافتادهروستاهای به وغریبعجیب

 زنند.می
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گویند نیش نوعی پشه باعث اند. میها عامل بیماریکنند و ادعا دارند که شپشمعجزه می ت .دِ منجیانی که با گرد دِ.»

گویند باید قبل از خوردن باید آن را دانند و میها را آلوده میشود. از همه بدتر، آب جویماری و حتی مرگ آدمیزاد میبی

 (01همان: «)جوشاند!

 شانزندگیها و نوع پردازد و به اختلاف فرهنگ آندر این قسمت نویسنده با طنز و کنایه به تقابل سنت و مدرنیته می      

ی تقابل سنت و مدرنیته است. دهندهازند. ورود مردان موبور آمریکایی به روستاها و شهرهای دورافتاده، نشانپردمی باهم

در جهانی پر از نیرنگ و ریا و فریب  واردتازهروستاییان مردمانی صاف و ساده و بی غل و غش هستند ولی برعکس افراد 

فرهنگ و تمدن  و ؛اد، دگرگون کردن ساختار نظام اجتماعی استکنند. بیشتر مواقع نتیجه این تقابل و تضزندگی می

 کشاند.کشورها را به تباهی می

ها و اندر جدّ با شپش جدّدهند. مردم روستاها و شهرهای دورافتاده به کارشناسان اصل چهار چندان روی خوش نشان نمی»

اند و هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده. این مردان موبور کرده آمیز، زندگیطور مسالمتهای مالاریا و جانوران موذی دیگر، بهپشه

ها را نابود ها، دین و ایمان آنی کشتن شپشاند تا به بهانهزنند، آمدهکه مثل قوم یأجوج و مأجوج حرف می آبی چشم

 (.01همان: «)کنند.

و باورهای سنتی و اعتقادات مردم است که  ی موجود در این قسمت نیز بیشتر ناظر به تفکراتتوان گفت طنز و کنایهمی     

دشمن دین و ایمان کنند و آن را نویسنده به نمایش گذاشته است. مرمانی که با ورود مدرنیته احساس بیگانگی می خوبیبه

 .پندارندخود می

دچار  درواقع، ولی دهندیابند، در ظاهر حالت تسلیم و اطاعت از خود نشان میکودکانی که در محیط دیکتاتوری پرورش می

گیرند. به کودکانی هم هیجان و اضطراب هستند. این کودکان اغلب در مقابل دیگران حالت خصومت و دشمنی به خود می

اند، افرادی متعصب بار پذیرفته وچراچونرسانند. معمولاا چون افکار و عقاید خاصی را بدون از خود آزار می ترکوچکسن یا 

توانند عاطفی و اجتماعی رشد کافی ندارند. در کارهای گروهی نمی یدرزمینهردن با دیگران عاجز هستند. آیند. از به سر بمی

 (.210: 1304مداری، شریعت) .النفس هستندشرکت کنند و اغلب متزلزل و ضعیف

گرفت. ایشان تصمیم میای که فقط رضاخان برای متولد شد که استبداد بر آن حاکم بود. خانوادهمحمدرضا در خانواده     

النفس و ضعیف متزلزل شخصیتیدر چنین محیطی  طبیعتااخوردند. ی او آب نمیها بود. بدون اجازهناظر بر اعمال و رفتار آن

بیماری روانی که نارسیسم یا همان خودشیفتگی است  نوعیبهکه محمدرضا ها باعث شد همین زورگویی و ؛گیردشکل می

دیگران باشد و همیشه دوست داشته باشد که با دروغ یا ریا از او تمجید و تعریف  چاپلوسی وملّق دچار شود که عاشق ت

 بکنند.

در یکی دو فصل، به تقابل چند نسل پرداخته است. پدربزرگ و  اشخانواده ونویسنده با قرار دادن داستان خود      

 ی آن زمان کشف حجابگیرند و نمونهجدید خیلی انس نم و سنتی هستند که با دنیای سوادبینماینده نسلی  مادربزرگش

تواند با این قضیه کنار بیاید. پدر و مادرش که سوادی در حد ها انجام داد و مادربزرگش نمیکه رضاخان به تقلید از اروپایی

نهایت  و ؛رن ارتباط برقرار کنندتوانند با دنیای مداین گروه نیز خیلی نمی و ؛راهنمایی دارند و خیلی فرقی با گروه اول ندارند

گروه سوم، نویسنده و خواهر و برادرهایش هستند که نسل جدید هستند و دوست دارند با دنیای مدرنیته ارتباط برقرار کنند 

 و آزادانه تصمیم بگیرند. نسلی که به دنبال آزادی و آزادمنشی هستند.

های موجود در جامعه ایرانی در تضاد قرار گرفتند. ، با واقعیتمروربههای فرهنگی و اقتصادی شاه، سیاستطورکلی به     

زندگی خودش و  با بیاننویسنده  درواقع داد.عامه غریبگی نشان می بافرهنگشخصیتی نیز، او به دلایل مختلف  ازنظر

ه بین فرهنگ شاهانه و فرهنگ تضاد و تقابلی را ک ،فرهنگ و زندگی ایرانی هستند نماینده بیانگرو پدر بنایش که  اشخانواده

 گذارد.عامیانه است را به نمایش می اصطلاحبهمردم کوچه و بازار یا 
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 شاه بی شینعنصر زمان و کارکرد آن در رمان  6 ـ 5

را بپذیرد و سر تسلیم در برابر سرنوشتی که تواند آنبشر میراست و این حقیقت تلخ را خود عمیقاا درک کرده است؛ اما نمی

داند که امکان قیاس و تعامل با آن جلو می برایش در نظر گرفته است، فرود آورد. انسان زمان را جریان مستمر و رو به زمان

هراسد؛ خود را حفظ کند. در این نگرش، انسان مدرن از پایان جهان می هویتوجود دارد و همواره با آن در جنگ است تا 

و به ستیزی نابرابر با زمان،  آیدبرمیبنابراین از در ناسازگاری  ؛تمدن انسانی است هراسی که ناشی از آگاهی مبهمش از پایان

 (.10: 1323و دیگران، پور حاجی) .خیزدبرمیندارد،  همراه بهنیرومندترین نیروی جهان که ارمغانی جز مرگ و نیستی 

 درواقعزمان درونی و پایدار وارد شود و به « مرگ» یعنیکند برای کاهش قدرت زمانی که در بیرون است مزینانی سعی می

  کند.شکند و خود را از اسارت تاریخ رها میزمان خطی و یکپارچه را در هم می

 متضاد دوآبشخور از اندشده نوشته جادویی رئالیسم شیوۀ به که هاییداستان در زمان نبودن خطی ویژگی رسدمی نظر به      

 و هازمان ریختن هم در فولکلوریک که و مذهبی هایزمینه و سنتی عقاید رافی،خ باورهای یکی :است گرفته سرچشمه

 که بیستم سدۀ آغاز علمی هایپیشرفت دیگری و هاستفرهنگ همة در هاآن هایمشخصه پربسامدترین از یکی هادوران

 دست به آن از تازه و جدید یادراکات و هکرد جدی تردیدهای دستخوش را« مانز»مانند  قطعی و بدیهی مفاهیم از بسیاری

: 1322)ساکت،.شد مطرح ارتفاع و عرض طول، مرسومِ  و بعد رایج سه کنار در چهارم بعد عنوانبه« زمان»که  آنجا تا داد

114.) 

 افتد.به شکل خطی نیست و بارها در طول روایت شکست خطی حوادث داستان اتفاق می شاه بی شین وایت رمانر     

 آمیزد و قهرمان از روی تخت فلزیشود؛ بلکه گذشته، حال و آینده در هم میع تسلسل زمانی رعایت نمییعنی بعضی مواق

 پردازد.به بازگویی سه زمان می شخصدومی جادویی پردازد و راوی از شیوهخاطرات گذشته می مروربه بیمارستان

 باشند.ان روانی، جریان سیال ذهن میای، زماند، زمان اسطورههایی که در این رمان استفاده شدهزمان

به  موردنظرگذاری شده است که گذشت زمان در درون موضوع زمان روانی یا زمان حسی بر اساس این حقیقت پایه     

اعتبار شرایطی که بیرون از آن وجود دارد، یعنی در ارتباط با خوشی و یا ناخوشی لحظات موجود در آن ریتمی متفاوت 

های دوران گذشته خیلی سریع اتفاق افتاده و زود ها و خوشی(. در این داستان، شادی46 ـ 32: 1322مکی،خواهد داشت.)

اوضاع کشور سیر  به آن مبتلا گشته و نابسامانی که شاه هاییبیماری حوادث داستان یعنی سپری شده است. در زمان حال

های مختلفی گونه زمان به شیوهکند. ایننی را بر ما تحمیل میاندوه و نگرانی ساعاتی طولا و ؛کندکند و آرامی را طی می

 نوستالژی، بازگشت به کودکی و غم غربت در این رمان، نمود پیدا کرده است. چون

تنگی نسبت به گذشته، احساس حسرت و دلتنگی برای وطن، خانواده، غم غربت، حسرت، دل»نوستالژی در زبان فارسی به 

: ذیل همین واژه( ترجمه شده است. در 1321آشوری،«)درگذشتهضاع خوش سیاسی و اقتصادی دوران خوش کودکی، او

را  رفتهازدستافتد و حسرت چیزهای شود و مدام محمدرضا به یاد گذشته میاین رمان، نوستالژی دیده می جایجای

 خورد که چیزی جز آه و حسرت برایش باقی نمانده است.می

ها، تفریحات، اقتدار و به یاد دوران خوش گذشته، شادیغربت ستان العمادی دور از وطن و در روی تخت فلزی بیمار شاه،

افتد. با این کار یعنی بازگشت به میکند، جه نرم میقدرتی که داشته است و اکنون دور از وطن و در چنگال مرگ دست و پن

این محیط و اوضاع را فضایی بسته و  و ؛شده بکشدگیرش کند که خطی بر زمان حال و مشکلاتی که دامنگذشته، سعی می

 تواند کاری انجام بدهد.داند و انگار که در قفسی اسیر شده است و نمیمحدود برای خود می

کنی؛ واکنش غریزی از آدمیزاد در زمان مفارقت روح از بدن. همانند رفتار سیر می درگذشتهاکنون فارغ از زمان حال، » 

 (.122همان: ) «.کنند تا به احتضار بیفتندقدر خاطرات خویش را احضار میه در کنج تنهایی آنک ها در دم مرگفیل

ای رود نیل، بایست، به عقب برگرد! به آن  ...آوردلغزد و بوی رود نیل را با خود مینسیمی خنک از پنجره به درون اتاق می» 

ی بار گرفتن دختر مصری؟ نه... کمی زدی؟ نه... به لحظهنیل قدم میای که با فوزیه در کنار رود ی تاریخی،... به لحظهلحظه
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زد. چه را شانه می رنگشبلوطیجلوتر بیا! آری در همین روز بود که فوزیه در کاخ مرمر در برابر آیینه نشسته بود و گیسوان 

 (.40همان: «)شمار بود.روز شومی! عروس مصری اگرچه باردار نشده بود، اما کشور آبستن حوادث بی

پردازد و های درونی میداستان به واگویه شخصیتکه ی جریان سیال ذهن استفاده شده است یعنی اینجا از شیوهدر این

 خورد.پردازد و حسرت روزهای گذشته را میاین ناشی از اختلالات روحی و روانی است. شاه در حسرت گذشته به واگویه می

کنی. جز ، به رود نیل نگاه میدورودرازای و غرق در افکار ای. در تراس نشستهبیدار شده یک ساعت بیشتر است که از خواب

ای خیره شده. علائم و به نقطه کار مخصوص، کسی دور و برت نیست. شهبانو، ساکت و آرام، در سالن نشستهخدمت

 های بیرون بیاید. یاد ایام جوانی به خیر.ها حالش بهتر شود و از تنافسردگی از رفتارش پیداست. شاید فردا با آمدن بچه

کنی، روز طول کشید. هر وقت به آن سفر فکر می وپنجچهلافتی که پس از ازدواج، به آمریکا کردید و به یاد سفری می»

 (.114همان: «)قدر طول بکشد؟گیرد که چطور ممکن است یک سفر دیپلماتیک اینات میخنده

کودکی، هم مجالی است برای فراغت آنان که از آشوب زمان کنونی در رنجند و هم یکی از  یادکرد گذشته و خاطرات شیرین

شود. کودکی که با خامی، معصومیت و طبیعت همراه است، در تضاد با های توقف زمان خطی و غلبه بر آن محسوب میشیوه

ی زمان وقفهآورد، گذر بیوجود میچه این دگردیسی را بهآن و ؛گیردقرار می سالیبزرگپختگی تجربه و فرهنگ 

 (.26: 1323حاجی پور و دیگران، .)است

من معتقدم در » ی زمان حال فرار کند و بر مرگ غلبه یابد:کند از پدیدهمحمدرضا با بازگشت به دوران کودکی، سعی می

سلاحی است در مواجهه با مرگ  یمثابهآرزوی بازگشت به کودکی نوعی مبارزه علیه مرگ نهفته است. بازگشت به کودکی به

شخصی است که کسی در آن، با دیگری شریک نیست؛ اما مرگ  صرفاا ایمسئلهدهد. کودکی، که قدرت مرگ را کاهش می

برای همه مشترک است. در این آرزوی بازگشتِ من به کودکی، پیکاری شخصی علیه این مفهوم مشترک نهفته 

 (.22: 2666ابوفخر،«)است.

گذاشت با اطرافیان و کرد و نمیی پدر بر سرش سنگینی میدادن زمان کودکی که سایهام در غم از دستمحمدرضا مد

خورد. به یاد روزهایی که مدام تحت نظر پدرش بود و همیشه ترس و دلهره همراهش دوستان ارتباط برقرار کند افسوس می

 پدرش بگویند. دهد را بههای فضول کارهایی که انجام میبود که مبادا کلاغ

جنبد. دست و پا چلفتی هستی و خجالتی و از ولیعهد بودن ی کودکی در درونت میقدت بلندتر شده، اما هنوز گهواره»

کنی. را گم می وپایتدستخواهد دیگران زیاد بهت توجه کنند. از نگاه دیگران دلت نمی خودت چندان خوشحال نیستی.

گردی که صدایش از کنی؛ بپری توی حوض و در آب غوطه بخوری. از پیرمرد دورههای دیگر بچگی دوست داری مثل بچه

 (.21: 1326مزینانی،«)چوبی بخری و لیس بزنی و...نباتشود، آبپشت دیوارهای بلند شنیده می

های اگویههای متن از زمانی به نام جریان سیال ذهن نیز بهره برده است. زمانی که در آن به ومزینانی در بیشتر قسمت 

 پردازد.درونی شخصیت می

هایی ها، تفکرات و تداعیکه در جریان آن نویسنده، تمام احساس تکنیکی است در روایت رمان و دستان کوتاه ،سیال ذهن 

 و ؛(361: 1322،نیازبیآورد )را که در ذهن شخصیت داستانی شکل گیرد، بدون تصویر یا توضیح و تحلیل روی کاغذ می

 (.361همان: ) استطولانی  معمولااشود که از تکنیک درونی استفاده می معمولاان جریان سیال ذهن، برای نوشت

شود. ی شخصیت داستان نوشته یا اجرا میگویی، گفتار خاموش یا بازگویی ذهن است؛ به این معنا که فکر با خود گویهتک» 

ها، احساسات و عواطف خود راوی( زندگی درونی، تجربه یگاه گهشخصیت داستان بدون دخالت راوی )در مواردی با حضور 

گونه گفتار عمدتاا تواند در یک یا چند صحنه از رمان انجام بگیرد، هرچند ایننویسی میکند. این شیوه در داستانرا فکر می

« راوی( فرصت بروز بیابد ـتوان از زاویه دید سوم شخص )اوشود ولی در مواردی میاز زاویه دید اوّل شخص )راوی( بیان می

 (.43 ـ 42: 1322فلکی،)
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رمان، ما شاهد آن هستیم. افکار  جایجایدرونی استفاده کرده است و در  گوییتکی مزینانی در این داستان از شیوه 

ی گویی او بعضی از حوادث گذشته را که با زمان حال تداعشود تکگذرد که باعث میهایی می، بر محور خاطرهمحمدرضا

 کنیم.جا به چند مورد بسنده میدر این و ؛شود را مرور کندمی

کند و زمانی که شود ناگهان، پادشاه حبشه خودش را خیس میبرگزار می پانصدسالههای دو هزار و زمانی که جشن

 پردازد.افتد و با خود به واگویه میشود به یاد آن روز میمحمدرضا مریض می

هم نداشته باشم... بازی روزگار را  راآرزو کردم هرگز به حال و روزی نیفتم که اختیار مثانه خودم  آه پدر تاجدار! آن روز»

 (.112: 1326مزینانی،«)رسیده که اختیار مثانه من به دست یک پرستار افتاده جاییبهبینی؟ کارم می

 گویی درونی:هایی دیگر از تکنمونه

ام بس است. بگذار پدرم بفهمد که چه پسر هر چه سختی بود کشیده حالتابهاهی! پادش وتختتاجگور پدر هر چه ولیعهد و »

 (.32همان: «)ها از زندگی لذت ببرم.مثل همة آدم پسازاینخواهم ترسو و بزدلی دارد. می

د که در گیرگویی کسی مخاطب قرار میتک گونهایندر  کهکند یعنی اینگویی نمایشی استفاده میدیگر از تک درجاهایی

گویی درونی در این است کند. فرق آن با تکدهد و برای او صبحت میوگوهای شاه کسی را مورد خطاب قرار میبعضی گفت

گیرد و در جریان وقایع داستان قرار می غیرمستقیمگویی درونی خواننده گویی درونی در این است که در تککه در تک

 (.414: 1310،صادقی میر.)کسی مخاطبش نیست

همان: «)کنم! کارچهدانم با تو ! بگذار ورق برگردد میتوستدستکشم از که هر چی می پوش پیژامهلعنت بر تو پیرمرد »

11.) 

 گوید.صورت واگویه با او سخن میجا دکتر مصدق را مورد خطاب قرار داده است و بهکه در این

که وارثی دار نشدن زنی که عاشقانه دوستش داشت و برای اینهبچ خاطر بهمحمدرضا مردی است درمانده و ناتوان که باید 

اش را با مخاطبی که پدرش باشد در میان دهد و دلیل ضعف و زبونیگذرد و او را طلاق میداشته باشد از عشقش می

 گذارد.می

وز که بالای درخت رفته کردی؛ حتی آن رآه پدر تاجدار! خوشا به حال شما که چیزی به نام قلب، چندان نیاز پیدا نمی»

 (.23همان: )«تکاندی.بودی و در دامن مادرم توت می

چرخد. ای که مثل دایره به دور خود میچرخه زمانی وار استفاده کرده است.ای یا دایرهدیگر از رمان، از زمان اسطوره درجایی

ها در طول تاریخ ایران، چرخد. انسانور خود میدوار بهصورت پیچیده و حلقهزمانی که آخر زمان نیست و امتداد دارد و به

طور مثال عید نوروز که آغاز سال ایرانیان است و پایان سال دوباره به عید نوروز ختم اند بهای و دوری داشتهزمانی اسطوره

ن داستان، ما را به شود و انگار اتفاق خاصی نیفتاده است. تکرار در ایکه زمان به حالتی ایستا متوقف میطوریشود. بهمی

این تکرار و حرکت دوری باعث  و ؛گرددکه در آن آغاز و پایان به هم متصل میطوریکند. بهای وارد میسفری دایره

چرخد. ای به دور خود میصورت دایرهگردد. گرچه این زمان در حال پیش رفتن است اما بهای میگیری زمان اسطورهشکل

ی صفر با عبارتی تکراری باز به نقطه گرددبرمیز، زمانی که محمدرضا به زمان حال، گذشته و آینده در رمان شاه بی شین، نی

« آه! ای پدر تاجدار» بندترجیعگردد و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. در تمام داستان، بعد از هر قسمتی، شاه از زمان برمی

 رسد.یی صفر زمان مکند و با این حرف به نقطهاستفاده می

ای به این متمایل است که ماند؛ زیرا آگاهی اسطورهدیگر متمایز نمیگذشته، حال و آینده از یک»ای در زمان اسطوره     

های دو هزار و ( زمانی که جشن122: 1321)کاسیرر، «کند. کاسهیکها را فرق میان مراحل زمان را از میان ببرد و آن

ها را به های ایرانی، تمایز میان زمانهای مختلف زمانی حکومتشود. نویسنده با آمیختن دورهدر شیراز برگزار می پانصدساله

 کند.ها را یکی میریزد و آنهم می

که ناگهان تاریخ در برابر چشم شما  اید؛ زیر آفتاب گرم مهرماه، در پناه چترهای مجللهمه در جایگاه مخصوص نشسته»

های مختلف، سواره و پیاده، با نظم و ترتیب بسیار از پیچد و سربازان دورانگی در دشت می. صدای سازهای جنشودمیتکرار 
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های ارغوانی و آبی و آسمانی و ریش با لباسگذرند. سربازان ماد و پارس آیند و از مقابل جایگاه میدالان زمان بیرون می

های قرمز و ریش های مجلل؛ صفویان با لباسسانیان با تاجتاجی بر سر؛ ساها با گیسوان تابدار و نیممجعدّ و بلند؛ پارت

 (.112 ـ 111: 1326مزینانی،«)...های چخماقی وتیز؛ قاجارها با سبیلنوک

 اند.خاصی متوقف شده زمانیکها را یکی کرده است و انگار که همه در های مختلف آنجا با آمیختن زماندر این

کند و باعث تعلیق زمان و پیوند لحظه زمان می اعتباریبیسعی در « آه! پدر تاجدار» بندیعنویسنده با تکرار دوری ترج     

در  و گیردبرمیمحمدرضا، بلکه تمام دیکتاتورها را در  تنهانهتا ابد ادامه دارد و « آه»ای که انگار این گونهشود، بهبا ابدیت می

 پیچد.ای به دور خود میورت چرخهصها وجود دارد و زمان بهها و زمانی دورانهمه

پریش و مریض محمدرضا بوده است که مدام به بودن و آمیختگی زمان در این رمان، برگرفته از شخصیت روان غیرخطی     

های روحی دچار آشفتگی و ؛اندیشیده استهای گذشته، دوری از وطن و آوارگی میها و شادیگذشته، دوران کودکی، جشن

ی تلاش او برای رهایی از غربت و مقابله با مشکلات و هم دهندهه است. بازگشت محمدرضا به گذشته، هم نشانو روانی بود

 خورند؛ یعنی عصیان علیه جامعه و زمان.جا به هم پیوند میچیره شدن بر زمان است. این دو دیدگاه در این

 گیرینتیجه ـ 6

کند و نه یکسره با داستانی مخیل ست که نه تاریخ صرف را بیان میتاریخی ا شبههای رمان ازجملهرمان شاه بی شین 

پردازد. های خیالی میی دنیای واقعی به بازآفرینی صحنهی تخیل و در سایهگیری از قوهداریم. بلکه مزینانی با بهره سروکار

گیری از زبان و با بهره زداییآشناییا با پردازد اممی شاهیستمکه به جزییات تاریخ دوران نویسنده در این اثر علاوه بر این

آورد که  شمار بههایی توان جزو داستانی داستانی اثر را نیز حفظ کند. این رمان را میعنصر تخیل کوشیده است که جنبه

های در میان مؤلفه که ؛شودهایی از رئالیسم جادویی دیده میدر آن رگه و ؛اندی رئالیسم جادویی نوشته شدهدر حوزه

، «گیری از عناصر اسطوره و نمادبهره»، ازجملهعناصر دیگری  به توانرئالیسم جادویی علاوه بر عنصر جادو و تخیل می

« ای و روانیگیری از زمان اسطورهدرهم شکستن زمان خطی و بهره»و « دوگانگی و تضاد»، «انگیزباورهای شگفت عقاید و»

 شمگیر و محسوس دارند.اشاره کرد که در این داستان حضوری چ

خوبی از آن است که نویسنده به شخصدومی دید جادویی زاویه کارگیریبهاز نکات دیگری که در این رمان، محسوس است 

پردازد و از طرفی مخاطب با قرار دادن من درونی خود به بهره برده است و از طریق آن به واکاوی شخصیت و درونیات او می

 کند.وارد او را سرزنش و ملامت میکند و حتی در بعضی مپردازد و در مورد او قضاوت میداستان میکالبدشکافی شخصیت 

 

 ها:یادداشت

شود. نویسنده در داستانش از بعضی کلمات گفته می و ننجان ، بابجانو مادربزرگ به پدربزرگ مردم سمنانـ در زبان 1

 عامیانه استفاده کرده است.

نامد، بسیار می بتداییا ذهنیت کههای گسترده در مورد چیزی وی به خاطر پژوهش بود. فرانسوی شناسانسان و فیلسوفـ 2

  .نامدار است

 منابع و مآخذ

 . بیروت: مؤسسه العربیّه للدراسات و النشر.المنفی : الطفوله، الشعر،آدونیس(، حوار مع 2666.)صقر ،فخر ابو ـ 1

 . ترجمة عبدالله کوثری، تهران: نی، چاپ سوم.های کوتاه آمریکای لاتینداستان(؛ 1322.)اچه وریا، روبرتو گونسالس ـ 2

های اجتماعی و ، پژوهش«میزان نوگرایی و گرایش خرافات در شهر یزد»(. 1322.)اصغر علیرضا؛ احمدی، سید افشانی، ـ 3

 .166 ـ 12، صص 41 ش، فرهنگی

رئالیسم جادویی، ترجمه خط ممتد اندیشه، زیر نظر عباس ارض پیما، چاپ دوم، تهران:  (،1323) گی،رز، موآن بو ـ 4

 انتشارات نشانه.

 ، تهران: انتشارات افراز.نویسی و روایت شناسیدرآمدی بر داستان(، 1321) ،اللهفتح، نیازبی ـ 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 .2 ـ 1 ص، ص20. ادبیات داستانی، شماره «وییمبانی و ساختار رئالیسم جاد» (،1322) پارسی نژاد، کامران، ـ 0

، مجله دانشکده «های غلامحسین ساعدیبازتاب رئالیسم جادویی در داستان.»(1322) پور نامداریان، تقی؛ سیدان، مریم، ـ 1

 .04 ـ 41، صص 04 ش، 11ادبیات و علوم انسانی، سال 

فارسی،  یاتادببان و زهای ، پنجمین همایش«یسم جادویینای شب از منظر رئالطوبی و مع»(، 1322) ساکت، سلمان، ـ 2

 .121 ـ 161پرنیان سخن، صص 

بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور »(، 1321) وند، نسرین،؛ موسی، صغری، عبدالرضا؛ سلمانی نژاد مهرآبادیسیف ـ 2
 .120 ـ 161صص  ،1، ش 4 دوره ر،زن در فرهنگ و هن مجله ،«صفار زادهآنیما و آنیموس در شعر طاهره  یالگوکهن

 ، ترجمه محمدتقی براهنی، تهران: انتشارات البرز.شناسی خرافاتروان(، 1311) جاهودا، گوستاو، ـ 16

 های رئالیسم جادویی، چاپ اول، تهران: نیلوفر سپید.(، آشنایی با داستان1326) ،محمدجوادجزینی،  ـ 11

پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم  یاتادب ،«نقطة عطف رئالیسم جادویی در ایرانملکوت »(، 1323) ، محمد،یچهارمحال ـ 12

 .24 ـ 11، صص 4انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، ش 

، «مفهوم زمان در شعر آدونیس و شاملو»(، 1323، اکبر؛ حقدادی، عبدالرحیم، )ییسار وکلا، زلیخا؛ شامیان پور یحاج ـ 13 

 .22 ـ 11، صص 1، ش 0ن ادب( دانشگاه شیراز، سال بوستا) یپژوهی شعر مجله

های رئالیسم جادویی در طبل حلبی از گونتر گراس و یکصد بررسی تطبیقی مؤلفه» (،1326) کسیخان، حمیدرضا، ـ 14
 .120 ـ 161، صص 4زبان پژوهی دانشگاه الزهراء )س(، ش  دو فصلنامه، «سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز

 ، تهران: مهناز.نویسینامه هنر داستانواژه(، 1311) ذوالقدر(، میمنت،) یصادق یرم؛ جمال ،یادقص یرم ـ 11

 ی مهر.(، رمان شاه بی شین، چاپ پنجم، تهران: سوره1326) ،محمدکاظممزینانی،  ـ 10

 .104 ـ 106، صص 23، کتاب ماه هنر، ش «اسطوره و رئالیسم جادویی»(، 1324) موسوی نیا، نورا، ـ 11

« عزاداران بیل»های های رئالیسم جادویی در رمان(. بررسی گزاره1323) ناظمیان، رضا؛ گنجیان، علی، شادمان، یسرا، ـ 12
 ـ 111، صص 2 ش ،0دوره پژوهشنامه نقد ادب عربی،  نجیب محفوظ،« یکشب و هزارهای شب»غلامحسین ساعدی و 

112. 

های ، فصلنامه پژوهش«بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق»(، 1324) نیا، مریم،نیکو بخت، ناصر؛ رامین ـ 12

 .114 ـ 132، صص 2ش ادبی، 

 ، ترجمة دکتر محمدحسین سروری، چاپ اول، تهران: سخن.و دین شناسیروان(، 1316) یونگ، کارل گوستاو، ـ 26
 


